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ان 
نان ,اه صرد وگب لرون, رام است 


نام 


الحمد ثُه الذی فضل آوقات رمضان علی غیره من الازمان وأنزل فیه القرآن هدی وبینات من الهدی 
وال قامم ا ماه اه و فک واه هلا الا اه وه لد شیک وافید ان شتا میا 
عبده ورسوله الذی کان یخص رمضان بما لم یخص به غیره من صلاة وتلاوة وصدقة وبر واحسان 
اللهم صل علیه وعلی آله وأصحابه الطاهرین الذین آثروا رضا الّه علی شهوات نفوسهم فخرجوا من 


تا ما عورین وهای سعهم کورین ول مسلیها کقیر | ای بوه‌النیم: 


برای رمضان امسال چه برنامه ای دارید؟؟ 

می خواهید باز هم رمضان را روزه بگیرید و یکبار قرآن را ختم کنید و شب های قدر را هم مشغول 
حرف زدن و خوردن کلوچه بشوید. تا سال بعد... 

همین! 

اسلام در غربت و مسلمانان در سختی و فشار و شکنجه و آزار و اذیت اند و تو برای رمضان 
ی 

می خواهند ما را از دین و آیین و اعتقاداتمان بیرون بکشند. دشمن وارد خانه های تک تک ما 
مسلمانان شده است و تو می خواهی فقط در رمضان آب و غذا خوردن را در روز. بر خود منع کنی 
و شب هم نماز تراویح را در جماعت بخوانی و تمام! 

این همه ی تلاش و کوشش و فداکاریت است. برای دین؟! 

خودتان قضاوت کنید اگر ما مسلمانان, چه زن و چه مرد. به همین قدر اکتفا کنیم چه بر سر این 


دین و اختفاد و علت‌مان خر اهد. اسد؟! 


فساد و بی بند و باری و کفر و شرک و الحاد با انواع و اشکال مختلف وارد خانه . مغازه . جیب و 
فرزندانمان شده است... آن وقت ما باز هم خوش خیال و اسوده به فکر تهیه زولبیا و بامیه رمضان 


ای ان تا مهاگن در ی هه و ها 
به شرف و عزت و ناموس برادران و خواهرانمان به بدترین شکل اهانت و تعرض می شود... آن 
وقت تو حتی نمی خواهی به خودت تکانی بدهی... و فکر می کنی همین که ماه رمضان را روزه 
اتیب کار تاه ات ی خداويد ان شاس کاهان سال فلت ی کذردا 

تست با 


امروز ما با یک جنگ صلیبی و همه جانبه از طرف غرب و شرق. با نیروی نظامی و فرهنگی و 
دینی روبه رو هستیم... افکار کفری و الحادی و غیر اخلاقی . فساد و فحشا . دعوت به بی بند و 


باری و زنا و لواط وارد جامعه مسلمانان شده است و به خانه ها راه یافته است. 


سرزمین های اسلامی از هر طرف مورد هجوم و غارت اشغالگران وحشی قرار گرفته است و تاریخ 
تأ به امروز نمونه ی جنایاتی که در حق تلا نان در حال انجام است.: را به خود تل نلاخ انشت: 

هر روز بر سر مسلمانان بمبهای چندین تنی می ریزند و خانه های مسلمانان را بر سر زنان و 
را می توان هر روز در لابلای اخبار رسانه های جهان یافت. 


دی وف هکم ارم و تب از طریق اینترنت. تلویزیون و کانال های ماهواره ای مورد هدف قرار داده 


اند و جوانانمان به جای اینکه جذب مساجد شوند. جذب تبلیغات . فساد و فحشا و حتی کفر و 


الحادی که کفار در جوامع اسلامی منتشر کرده است. می شوند و دین و اخلاق جوانانمان را مورد 


هدف قرار داده اند. 


و این جنگی تمام عیار است که ادیان کفری و الحادی و دول غرب و شرق به سریبرستی آمریکا و 
اسرائیل و با همکاری طواغیت حاکم بر سرزمین های اسلامی دنت داد تخسیت هم علیه مسلمانان 


به راه انداخته اند. 


هرکس که از اسلام و احکام اسلامی سخنی به میان آورد؛ می شود مجرم و مستحق زندان و یا کشته 
ش ۳ 


هر کین که یه ویر ان توس اسر که دغوت سا نس نود با تکار و دما تفت 


آزتتت ! 


هرکس که به جهاد که فرض عین و واجب شرعی امروز ما مسلمانان مظلوم و ستم دیده است. 
دعوت کند. او تروریست است! 


امروز سرزمین های فلسطین . عراق , افغانستان , بلاد حرمین و.... توسط کفار و مزدوران انان 
اشغال شده است و خانه های برادرانمان در سوریه و میانمار و سومالی و لیبی و... برسرشان خراب 
در فد ۱ وا ی اب انم نشکا 

فک تکیت پا این اهشی شش یه ین ایا مره سل زب سوه 

فکر نکنید اگر خود را به خواب بزنید و یا آن را فراموش کنید. این مصیبت بر سر شما نخواهد آمد. 
آمروزه ما از دین چه می دانیم؟ همه چیز را به شوخی و بازی گرفته ایم... در دنیاً غرق شده ایم و 
مثل کبک سرمان را در برف فرو کرده و در گوشمان را گرفته ایم تا خود را به بی خبری بزنیم... 
بش تون تاش ی | کر یی ترتع و شاب عناق نود 


اینگونه می خواهید از عذاب سخت و وحشتناک جهنم خود را نجات دهید؟! 


از خواهان تاو کشخ عزت از دست رفته خودمان هستیم باید به نفس خودمان باز گردیم و خود 


را مورد بازنگری قرار دهیم. باید به دین چنگ بزنیم و آن را کامل بگیریم نه نیمه و ناقص. 


باید از مسیرهای انحراف خارج شویم و به راه مستقیمی که خداوند آن را برای بندگانش می پسندد 
رکنم هراب تما نی یمام خاریم وان واه کی سل انا که ها راد بار قفش مرت 
امت اسلامی است را به فراموشی سپرده ایم؟؟ واه المستعان 

می توانیم از این ذلت وخواری و خفتی که به آن دچار گشته ایم خودمان را نجات دهیم. 

می توانیم به عزت از دست رفته و اصلی دینمان برگردیم. 

مخاطبم تو هستی ای مرد غیور مسلمان! ای زنان پاکدامن و با عزت! ای برادران و خواهران 
مسلمانم! 

می توانیم... چون ال تعالی یار و یاور ماست. 

می توانیم چون خداوند این را به مسلمانان و مومنان راستین وعده داده است. 

اگر می خواهید به عزت و خوشبختی دنیا و آخرت برسید. 

۳ می خواهید جامعه ای سالم و صالح داشته باشید. 

فقط یک راه دارید؛ تمسک جستن و دست گرفتن به قرآن و سنت و جهاد در راه خدا. 

با جان و مال و دعا و زبانتان در راه خدا جهاد کنید. 

هرکسی به اندازه استطاعتش 

نگذارید فرزندانتان طعمه فرهنگ و برنامه کفری سکولارها . صلیبی ها و بهودیان شوند. 

نگذارید فرزندانتان به سوی فحشا و منکرات روی آورند. 


نگذارید ماهواره و وین و اینترنت ذهن و اخلاق و دین جگر گوشه هایمان را از بین ببرد. 
ای جوانان مسلمان! ای ذخیره های آینده اسلام! ای فرزندان اسلام) به سوی دینتان برگردید. 


ایا زمان آن نرسیده است که باری دیگر عزت و غیرت اسلامی را به کافران جهان نشان دهیم؟ 


آا و ف او شاه یگهام و اش اده‌ها با وا از یی کف فاد رات 
حرامهای الهی پاک کنیم؟! 


ای خواهر مسلمان!! ایا هت نرسیده که دوباره غیرت زن مسلمان را به کافران نشان دهی؟؟ 


چرا حجاب اسلامیتان را دوباره آغاز نمی کنید؟ چرا شوهرانتان را برای اطاعت از شریعت و دین 


این همه چشم وهم چشمی بس نیست؟ تاکی به دنبال مد و کلاس هستید؟ خواهرانمان در سایر 
کشوزها خی بخانه این نذارنه که دز ان بتشیتیدا بان نتارند که با ان خود را از تارمان پیرشانتد! 
فر راشای از کرشتی رگن آغرششا نی سیر دی ایا سس ییا کی مصغول غیت وید گر از 
دیگرآن هیتتد :مکی از ای ,هبو اراد و اشکالات(وبهانه غانی که بر هسیراتای ی گیرید نیت 
بر می دارید؟ 

می خواهید فرزندانتان بنده دنیا باشند يا بنده خدا؟؟ 

می خواهید فرزندانتان به اروپا وآمریکا بروند يا میدان جهاد؟؟ 


می خواهید فرزندانتان در حال زنا و شراب خواری بمیرند يا در حال شهادت در راه اه تعالی؟؟ 


خواهران گرامی!! 

شما می توانید تأثیر مهمی در جهاد با دشمنان خدا داشته باشید. شما می توانید فرزندان آینده اسلام 
را تربیت کنید. شما می توانید با پشتیبانی از همسرانتان و تحمل سختی و صبر در بازگرداندن عزت 
اولیه اسلام شریک باشید. بله!! شما... 

پاید سلاحمان را برداریم .. سلاح عقیده .. سلاح ایمان .. سلاح لا اله الا ال .. سلاح جهاد .. 
هرکسی سلاحش را بردارد. امروز جنگمان شروع شده است. امروز جنگ بین کفر و ایمان است. 


پین اسلام و دموکراسی و سکولاریسم... 

بین اسلام و ملل کفری... 

تین اولیای شیطان و اولیای ر حمن.. 

دین له را یاری کنید؛ تا او شما را یاری کند. 

خود و خانواده و فرزندانتان را تغییر دهید؛ تا او وضعیت شما را تغییر دهد. 

ماه رمضان فرا رسیده است و فرصتی طلایی برای تغییر است. 

ماهی که فضل و بزرگی و برکتش بر هیچ کسی پوشیده نیست. 

ماهی که می توانیم آن را نقطه ی شروعی حقیقی و واقعی در زندگیمان قرار دهیم. 

شروعی محکم و با صلابت ولی همراه با پایداری و استقامت. 

شروعی برای تغییر خود و خانواده و اجتماع از گند و لجن شرک . کفر . خرافات . جاهلیت و 
فبیاهی که ارات را ماه کر اس 

تغییری برأی پیشرفت , برای آزاد شندان از بتد. شیاطین انس و جرن: 

تغییری برای آماده شدن , برای مبارزه با اولیای شیطان. 

تغییری برای رسیدن به رضایت خداوند متعال و نیل به بهشتی که پهنای آن به اندازه آسمانها وزمین 
انا 

این ماه ماه عجیبی است... 

همه به نوعی خوشحالند! 

همه مشتاق آمذنفی هستندا 

یل تقفی: ارام ود مت آ هی سار 

غذا نخوردن خیلی سخت نیست... 


قلبها نوعی احساس به خصوصی دارند... 
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حقا که ماه عزیز و پربرکتی است... ولی افسوس که قدرش را نمی دانیم افسوس و صد افسوس که 
پی در پی رمضان های زیادی را سپری می کنیم. ولی تغییری آنچنانی در ایمان . اخلاق . عبادت . 


تقوا و اهدافمان ایجاد نمی شود. 


نمی دانم چرا قبل از آمدن رمضان دعا می کنیم که خداوند ما را از آن بی نصیب نکند و آن قدر به 
ما عمر دهد تا بتوانیم از فضایل و پر کات اون استفاده کنیم. ولی وقتی فرا می رسد! همه چیز 


فراموشمان می شود! 


بعد از سحری می خوابیم تا نماز صبح! بعد از خواندن نماز می خوابیم تا طلوع آفتاب یا تا لُنگه 
ظهر ! 

وم زو سر کان‌ها وفت دزن طه ی از تساه سول شراب و ات ات آتیت ها عضر اد 
از آن خواندن نماز یا رفتن سرکار و يا در مسجد مشغول خوابیم! قبل از غروب هم یا در بازاريم و 
پا در جلسات بی فایده بگو و بخند! و مغفرب هم نماز و افطاری پرهزینه و همراه با اسراف و دور 
از حکمت های رمضان! و بعد از آن نقشه شیاطین حرفه آی شروع می شود؛ 

ط که درد که 2 بر تا شک خی او ان قلال امه شک ماه رای 

متأسفانه بت این دوران؛ یعنی ماهواره هم وارد خانه های بیشتر مسلمانان شده است و رمضان 
امسالمان اگر به داد خود و خانوادهایمان نرسیم برکت و رحمت این ماه را از ما دور خواهد کرد. 
و شب ها هم جلسات و مهمانی های بی فایده و بعد خوابیدن و... یک روال تکراری و بی فایده... 
متأسفانه اغلب ما مسلمانان به اینگونه عبادت کردن و زندگی کردن عادت کرده ایم. 

رمضان ماهی به اين عظمت و بزرگی. حق اين را دارد که ما هم عظمتش را بدانيم واحترامش را 


حق این را دارد که روزهایش در حال ذکر , قرائت قران و دعا و مناجات باشیم و شب ها هم 


درحال خواندن نماز تراویح باشیم. 
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حق این را دارد که چشم » زبان . گوش و قلب خود را از گناهان و منکرات دور بداریم. 

حق این را دارد که اخلاق . رفتار و سلوک مان را تغییر دهیم. 

رمضان ماه پر برکتی است؛ با گناه و عصیان و نافرمانی خدا خرابش نکنید! 

ثانیه ها و دقيقه ها مثل باد می گذرند. به خدا دیگر برنخواهند گشت. این عمر ماست که سپری می 
شود هر دقيقه که می گذرد در نامه اعمالمان ثبت می شود و به حضور خداوند متعال می رود. به 
کی ره هی و که 

تا تس دی بر اه ای ری هی 

تلاوت دلنشین قرآن, اذکار » تسبیحات, دغا : تصیحت. صدقه ۰ مطالعه کتب دینی + تفکر در روز 
قیامت , قبر . حساب و کتاب . صله رحم : گوشن دادن به قرآن , نماز تراویح » گریه کردن و خوف 
از خدا ؟؟ 

يا غیبت » دروغ . خوابیدن ‏ وراجی و جک گفتن . نگاه حرام . مشغول شدن به تماشای تلویزیون. 
بازی کامپیوتری . فوتبال. جلسات گپ زدن . بازی با گوشی . بازارگردی و مسخره کردن و... ؟؟ 
انتخاب با خودت است! 

ولی وقتی رمضان می گذرد. باز افسوس می خوریم که ای کاش از وقتم استفاده می کردم . ای کاش 
نماز زیادتری می خواندم . ای کاش اذکار و تسبیحات زیادتری می گفتم . ای کاش قرآن زیادتری 
تلاوت می کردم و ای کاش و ای کاش... 

ولی ای کاش زودتر به فکرش می افتادی و ای کاش از تجربه های گذشته و خطاهای مکررمان 
درس عبرت بگیریم و ای کاش کمی به فکر عاقبت و آخرت و حساب و کتابمان باشیم و ای کاش 
نایز که کیش وود میتی دیا عظا ناشن 

ولی هیچ وقت در نیست... 

در توبه و بازگشت به سوی خداوند متعال باز است. 


ماه رمضان از راه رسیده است. ماه خیر و برکت و ماهی که داری شب قدر است و نمازهای تروایح... 
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ماهی که می توانیم در آن خودمان را تییر دهیم. اگر به فکر عاقبت خود هستیم. اگر می خواهیم 
بایان اه وا تاه رای ین ماوت ین بیان سامین کر تام سای 
خداوند متعال را پدست آوریم. 

پس این ماه بهترین فرصت است. از دقيقه هایش هم غفلت نکنید وآن را در کارهای ببهوده صرف 
نکنید. تا رمضان امسال آغازی برای زندگی جدیدمان باشد. 

زندگی ای که دیگر مثل سابق در جهل و غفلت و بی خبری نباشیم. از منکرات و وسایل گناه و 
معصیت دوری کنیم» هميشه مشغول ذکر و یاد خداوند متعال باشیم. قرآن خواندن و دعا کردن جزء 
برنامه ی روزانه مان باشد. تبعیت از سنتهای رسول ال 7 جزء اولویتهای کاریمان باشد. 
اخلاص , محبت و خوف خداوند متعال, دغدغه اول و اساسی و مهم در کارها و فعاليتهایمان باشد. 
و خلاصه زندگیمان . اخلاقمان . رفتار و گفتارمان . عادات و تمام زندگیمان خدایی شود. 

پس پیش به سوی تغبیر... 

[برگرفته از کتاب "رمضان فرصتی برای تغییر "] 

جقدر زیبا گفتند پرادرمان... 

هیچ سخنی نبود الا اینکه آن را بیان کرد و به اين دلیل بود که مقدمه ی این کتاب را در اختیار 
سخنان زیبای برادرمان قرار دادیم. 

آری رمضان باری دیگر من 

ماه فتوحات... 

ماه جهاد سر سخت... 

ماهی که بدون فتح نبوده, ماه اولین پیروزی... 

ای برادرم و ای خواهرم! 

اون فرضتت دز دتانت است تکار که این فرضتی که بر ورد کارت صتیبت کر ده است از جسفت 


پر ود. 
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فرصتی که سبب آزادی تو و نجات تو از آتش به سوی جنات نعیم است. 

ای طالب رضای ال تعالی... 

هداعا مان مسا سای را از بامفر 

در دعاهایت خواهران مظلوم را از یاد نبر. 

در دعاهایت بجه های یتیم و بی سریرست را از یاد نبر. 

در دعایت شام و عراق و میانمار و صومالی و فیلیپین و تر کستان شرقی و یمن و غیره را از یاد 
نبر, بدان که دعا سلاحت است. 

آری! رمضان تنها امساک خوردن و نوشیدن نیست بلکه امساک معصیت است... 

بلکه بذست آوردن خیر است. بلکه ماه تغییر است؛ پس بشتاب به سوی تغییر... 

شم مهم الوم دم 


1 هه مق همم 
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بمامامسن امتم 
حمد و شکر مخصوص الّه سبحانه و تعالی ای که ماه رمضان را به مومنان لطف کرد و امت اسلام 
را با این ماه شریف. شرافت بخشید. سلام و درود بر محمد مصطفی و شخصی که روزهای این ماه 
را صائم و شب هایش را قائم... 
نعمتی بس بزرگ و هدیه ای بسیار ارزشمند پشت درمان ان 
سول له مه میفرماید: «قد جاءکم شهر مبارک...». [سنن نسائی » سنن احمد] 
«همانا برایتان ماهی مبارک فرا رسید...». 
ال انا یا کف افیا کلم هام و هو سارک ناه اس 
ار ار ضبار که اشخسخر آکه > ای هقی کساز ره 
فز تن ان فومتفی با رل هن شوگ 
رسول ال طل فرمود: «ذا جاء رمضان. فتحّت یراب الجنة وغلقت أبوّاب الثار و صفّدت الشیاطین». 
[ستفق علی 
ترجمه: «چون رمضان آید. درهای بهشت باز شده و درهای دوزخ بسته گشته و شیاطین به زنجیر 
کشیده می‌شوند». 
له سبحانه و تعالی برایمان خیر را خواهان است و اين ماه برای این خیر بهترین وسیله ها است. 


لکن؛ این ماه مانند شمشیری است که هر دو طرفش تیز و بران است: 
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برای کسی که از اين ماه استفاده کرده و قیمتش را دانسته» این ماه رحمت است ولی کسی که این 
فاه را شییک شا رش فوردگن را قنط‌دی درک کی و کی ول کر ده اس ردان و بسا 


جیر ی به دست نیاورده ۳ 


7 ۳ سللله ون ی فلا ۳ ۳۹ وی قال: «آمین» خ رشن لَانية فقال: «آمین» ج 
رقی االنة فقال: «آمین». " تال ال تن تقول: ای قلات مرات؟» قال: «مّا رقیت 
۱[ مه فقال: 
«آمین . : نم قال: (شقی یل 3 والدیه ات فلم ان الْحَنة» فقلت: «آمین . : نم قال: 
«شقی ید ذکرت عنده و صل ی «آمین». 

ترجمه: همانا رسول ال لو روی منبر رفتند قدم اول روی پله اول گفتند: «آمین» قدم دوم روی 
پله ی دوم گفتند: «آمین», قدم سوم بر روی پله ی سوم گفتند: آمین, صحابه کرام هه پرسیدند: 
«یا رسول ال شما سه بار گفتید: امین (بدون اينکه دعایی گفته شده باشد)؟!» بعد رسول ال مه 
فرمودند: «در مرحله نخست جبریل امین فرمودند: «هر کسیکه رمضان بر او وارد شود ولی ناه آن 
شخص (مسلمان) هنوز هم بخشیده نشود لعتت ال بر او باد!» و من هم گفتم: «آمین». در مرحله ی 
دوم گفتند: «هر کسیکه بر والدین او یا یکی از والدینش را درک کند ولی سبب وارد شدنش به 
نف نن. ات بر او باد!» و من هم گفتم: «آمین». 

و مرحله سوم گفتند: «هر کسی که نام مبارک محمد رسول | لو را بشنود بر آن جناب صلوات 
تفرستد. لعتت اله بر او باد!». و من هم گفتم: «آمین». 

اف عجفنته أن رسُول اللّ سل قال: «من قام رمَضان ایمانا واختساباًغفر له ما تقد من 
ذنبه». [متفق علیه] 

ترجمه: از ابو هریره یه روایت است که: رسول الّه 7 فرمود: «کسی که قیام رمضان را از روی 


ایمان و اخلاص بجای اون گناهان کل آهرژیگه می‌ شود ». 
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این دو حدیثی که در پی همدیگر ذکر کردیم. نشان دهنده ی خلاصه ی احوال انسان ها در رمضان 


دسته ای از این انسان ها اهل شعور و درک هستند و می دانند که با چه ماه و عملی مخاطب هستند. 
ارتت‌شان ارشعانت واه و تخر دقتان وا بای اماد کی نها فارتعا خر اش کید 

قبل از ورود به رمضان برای نفس‌هایشان شروطی می گذارند و اينکه در اين ماه چه اعمالی را 
انجام خواهند داد را محاسبه می کنند. سپس در این ماه شروع به فروختن وقت به عبادت می کنند 
بطوریکه وقت را می فروشند و عبادت را می خرند براستی که یکی از زیباترین معاملات است. 
هر وقتی که دجار نسیان می شوند با تویة به سوی پروردگارشان پرمیگردند و از پروردکارشان 
رنحمتشن را.می/ خواهند تا اینکة سالی.را که یقشت: سر گذاشته آند.را مورد ,بخشش اله سبحانه و 
تعالی قرار دهند و سال بعدی را با اعمال صالح و بدون لکه ای سیاه در قلب و بدون گناه شروع 
اینها میترسند ماهی را که بخشش و مخفرت ال سبحانه و تعالی در اوج است شاملشان نشوند. از 
افساد در اين ماه می ترسند. 

لذا در هر نسیانی و هر گناهی که انجام می دهند و يا انجام داده اند از رب شان طلب مغفرت و 
رحمت می کنند. 

آری, اینها همان کسانی هستند که در حدیث ابوهریره یه شامل رحمت الّه تعالی خواهند. 

اما دسته ای دیگر از انسان هاء قبل از این که این ماه مبارک فرا رسد به فکر این هستند که چند 
ساعت در این ماه بخوابند تا سرکار زیاد گشنه نشوند و يا اينکه در سحری چه چیزی را بخورد تا 
زیاد تشنه نشود و يا اينکه چه کاری بکند تا زیاد خسته نشود و یا خود را مشغول چه اعمالی بکنند 


۳4 ۰2 
تا وقت بگذرد!ا 
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به حساب این جیزها می افتند... و لا حول و لا قوة الا بالّه. 

نها امتفیال اییمماه با رک کمان مین کتتد مصضییی ند بیش توویشان است که یه فک سکوید 
گذارند این مصیبت هستندا 

از ات شا شا ایا ی کی من ای سار زوا کی ای که اس 
بزرگ و اين گارانتی و اين فرصت را هم همانند دیگر ماه های گذشته اش هدر می دهد. 

عبادت را به کار و خواب و گردش و حتی فساد میفروشند؛ در نتیجه جزو کسانی می شوند که با 


اعمالی پر از شر و فساد جزو طایفه‌ی ذلیلان می شود. 


برادرم! 

از یاد نبر که شیطان دشمن تو است. برای اينکه از این فرصت و از اين خیری که سبب آزادی تو از 
جهنم است استفاده نکنی؛ تمام جنودش را و نهایت جهدش را به خرج خواهد داد. 

چرا که استفاده ی تو از این ماه به معنی به هدر رفتن و تباه شدن تمام سعی های شیطان در یک 
شا کل ها اس 

و او هم بیشتر از هر وقتی در بیداری خواهد بود و لکن در اين ماه فعال نخواهد بود زیرا له سبحانه 
تال ان فیدر انممان لو کی کر ده اس 

قبل از اینکه اين ماه بياید نهایت سعی اش را در وسوسه کردن به کار خواهد گرفت و از انجام هر 
کار خیری با وسوسه هایش منعش خواهد کرد تا اینکه شخص از دسته‌ی دوم قرار گیرد. نسأل ال 


الافید 


آنتجه بزما و اسب اسیت هن مقایل این دم شاه دهاز شرقین یه اه متعال و از اه سعانه رای 
بخواهیم که ما را به اين ماه عظیم و این ماه مبارک . ماه رهایی از آتش, برساند تا اينکه بتوانیم 


نهایت استفاده را از آن ببریم. آمین 
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رمضان ماه روزه است. 

صوم (روزه): به معنی نگه داشتن ‏ باز ایستادن » دست نگه داشتن است. 
برای اینکه انسان از احتیاجاتش یعنی خوردن و نوشیدن (بین دو وقت) دست می کشد. به این 
عبادت این اسم یعنی صوم (روزه) گفته می شود. 
لکن معنای این عبادتی که حقیقتاً نشانه بندگی خالص برای الّه تعالی است. آنقدر وسیع است که 
خیلی چیزها را بیان می کند. 
روزه نه تنها به معنی دست کشیدن از خوردن و نوشیدن است. بلکه به معنای دست کشیدن از هر 
عصیانی است. 

۷ به معنای دست کشیدن از شر نفس سرکش است. 

ه ای دست کیک از لزت ها دنيو آنست: 

وتا اي هی هن تاه وان اس 

4۷ ماع چست کین از گاهان اس 

تا هت کل ان شوت ات 
زندگی دنیا . میدان مجادله بین عباد الرحمن و عباد الشیطان است. کسانی که بندگی رحمن را می 
کتتت از اسارنت تن اف شتطان رهایی یافته اند و شریف ترین مقام که فل ی است را ترجیح داده 
اند. دنیا برایشان قاعده هایی مشخص و حدود هایی خط کشیده شده است. این حدودها. حدودهایی 
هستند که معمولاً نها آنها را آرزو می کنند و به طرفشان میل می کنند. لکن آنان لذت ایدی بندگی 
زا الفکه‌های تشای فان اش خرعیح نداد ند 
نام این ترجیح معلوم است. به خواسته های نفس اهمیت ندادن و امساک کردن یعنی صوم. 
کسانی هم که رن شیطان و نفس را ر نج داده اند. همان چیزها را در اين راستا به خرج می 


دهند. اینان دنیای فانی دنیایی که بهترین شیء داخلش هم از بین رفتنی است را ترجیح دادند. 
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نزدشان افشاک یعنی صوم. وجود ندارد. نزدشان زیبا و خوب ان جیزی اش که شا | و 
زیبا و خوب بداند و لذت آن چیزی است که نفسشان بدان خوشنود شود. 


آری! هر دو طایفه هم وقتی که حقشان را ادا کردند بندگی شان را به جا می آورند. 
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يب 2 ۳ 
بندگان اه 
این دسته بندگی الّه سبحانه و تعالی: 
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«وَتم الذین او یلوا لصَابات أَنَ هم جنا تجري من تخیها اهاز ما ززفوا یلها من 
کمرو وزقاً الوا مدا الذي زرفتا من کل واثوز به متقابما رهم فیها آژواجخ مر وم فیها 
حَالدوت * [بقره: 25] 

ترجمه و نفسیر: «و بشارت بده کسانی را» تبشیر: خبردادن از چیزی است که اثر مزده بخش وسرور 
انکنه آن, یز پفستشهر: اسان اشکاز شوقن ار بقدارت ده کسانی. را که ایمان آمردداند و 
کارهای شایسته انجام داده‌اند» یعنی: همان کارهای درست وصوابی را که از ایشان خواسته شده و 
بر ایشان فرض گردیده. انجام داده اند. یاکسانی که اعمالی را انجام داده‌اند که خداوند جل جلاله 
انجام داوطلبانه آنها را نیکوشمرده است زیرا بهشت با ایمان و عمل صالح قابل‌دسترسی است. 
عبارت: آمنوا وعملوا الصاات نزدیک به شصت‌بار در قرآن کریم به کار رفته است؛ و اين 
خود نشان دهنده آن است که ایمان و عمل صالح لازم و ملزوم یکدیگرند. 

ارآ مفده بده یه ایشان: فد برایشان معانی اس عفته نام نهشت دارالخلت و سرا کاب و 
پاداش است که مشتمل بر باغهای بسیاری است و آن را جنت نامیده‌اند. زیرا جنت در لغت به معنی 
پوشانیدن است و بهشت ساکنان خود را در زير درختهای انبوه خویش می‌پوشاند. آری! برایشان 
جناتی است: «که از فرودست آنها» یعنی: از زیر درختان و قصرهای آنها «جویها روان است. 
هرگاه‌میوه‌ای از آن روزی آنان شود» از هر نوعی از انواع میوه‌ها که باشد؛ «می‌گویند: این‌همان 
است که پیش از این نیز روزی ما بوده» یعنی: این میوه, شبیه و نظیر و از جنس همان میوه است. 
این سخن را بدان سبب می‌گویند که رنگ میوه‌های بهشتی شبیه هم‌اند. هرچند که حجم و طعم و 
بوی آنها مختلف است و چون از آن‌می‌خورند. طعم آن را مخالف طعم میوه اول می‌یابند «و به ایشان 
همانند آن» میوه قبلی در خوبی و نیکویی «داده شود» زیرا هیچ یک از آنها پست و نامطبوع نیست 


و در شکل ید مشایه هستریک ند «و در انعا همسراتی باکیده دارند» که حوران بهشتی و غیر ایشانند 
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«و هم در آنجا جاویدانند» نه می‌میرند و نه از آن بیرون برده می‌شوند. مراد از پاکیزه بودن جفتهای 
بهشتی این است که: آنچه به زنان دنیا از پلیدی حیض و نفاس و بزاق و ساير پلیدیها می‌رسد به 
همسرآن بهشتی نمی‌رسد. 

در حدیث شریف فد است که: «هر مرد بهشتی دو همسر دارد». علما گفته‌اند: «یکی ات از 
زنان دنیاست و دیگری از زنان بهشت». خلود: بقای دائم و همیشگی‌ای است که هرگز گسست و 


انقطاعی ندارد. 


همچنین در حدیث شریف آمده‌است: «ن آهل الجنة یأکلون فیها ویشربون, ولا یتفلون, ولا یبولون؛ 
ولا یتغوطون ولا بتمخطون, قالوا: فما بال الطعام؟». قال: «جشاء ورشح کرشح المسک. ویلهمون 
التسبیح والتحمید کما تلهمون النفس». 

یه ما نا افل تهیت: عر بهشت: می تقو رات راشای یه آبوهان ی انا رنه ۵ آدراوز 
مدفوع می‌کنند ات بینی می‌اندازند. اصحاب گفتند: «پس غذایی که می‌خورند چه می‌شود؟» 
فرمودند: «به آروقی و ترشح عرقی چون ترشح مسک. دفع می‌شود. و خواندن «سبحان الّه» و 


«الحمدله» نان چنان الهام می‌شود که نفس کشیدن برای شما الهام شده». 


له عالی فرموده: جات عذن یلها یوت فیها من ورین هب ولو اسهم فیها 
حریر؟ [فاطر: 33] 

ترجمه و تفسیر: «بهشتهای عدن که به آنها وارد می‌شوند» اين وعده‌ای است به پیشگامان به‌سوی 
نیکویی‌هاء يا وعده‌ای است به تمام برگزیدگان _یعنی مجموعه این امت از هر سه گروه یاد شده_ 
زیرا گروه اول _یعنی ستمگران بر شود بعد از آن‌که از گناه خویش پاکسازی شوند. به بهشت عدن 
وارد می‌شوند. گروه دوم - یعنی میانه‌روان - بعد از آن‌که با آنان حسابی سهل و اسان انجام کیر ۵ 


به ان وارد می‌شوند. و گروه سوم -یعنی پیشگامان -بی‌حساب و عذابی به ان وارد می‌ شوند. بهشت 
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عدن: یعنی بهشت یشک ان که در آن جاوداته ماند کاراند. ندز اما با دستبندهایی از طلا و 
مروارید زیور داده می‌شو ند و تصا مه شتا رخ در ات ابر یشم انشیت ار 

در حدیث شریف 2 اشیت: «هر کس در دئبا ابر یشم پیوشد. در اخرت آن را نمی پوشد ». 

آن گاه خطاب به موّمنان فر مودند: «اين ابر یشم در دنیا برای کفار و در ار برای مایت 
هب عن ان لٍن ربا لور شکور [فاطر: 34] 


ترجمه و تفسیر: «و گفتند» بهشتیان آن گاه که در باغ های عدن مستقر می‌شوند: «همه ستایشها 


الوا اند یله الذي 


خدایی را که اندوه» بدیها و گناهان, بیم نپذیرفته شدن طاعات و اندوه هول و هراسهای روز قیامت 
«را از ما دور کرد» به‌قولی مراد این است: از ما نگرانی و انديشه تأمين مخارج و هزینه‌های زندگی 
را دور کرد. زجاج می‌گوید: «خداوند جل جلاله همه آندوه‌ها و نگرانی‌ها را از بهشتیان دور می‌کند. 
چه نگرانی‌ها و اندوه‌هایی که به امر معاششان ارتباط داشته باشد و چه نگرانی‌ها و اندوه‌هایی که به 
اشر عادقا نش فرط جافده نی اه انما ۵ موه یغزاب قدا رن کی ال خن فرنن و هاش 
به‌سر می‌برند و در همه حال از عاقیت و خاتمه بد بیمناک و از این امر دل‌نگر انند که ایا اعمالشان 
پذیرفته می‌شود با خیر؟ که این نگرانی‌ها. دغدغه‌ها و اندوه‌هایشان تا آن‌گاه که به بهشت وارد 
شوه از سین تم ووه: ولن هار لایر نات | مه است: «بر اهل لاله هیچ وحشتی نیست: نه 
در مرگ نه در قبر و نه در رستاخیز, گویی من به سویشان در هنگام بانگ (رستاخیز) _در آن حال 
که از سرهای خود خاک قبرها را می‌افشانند_ می‌نگرم که می‌گویند: «لحَمْد للم ای أذْهب عنا 
لحَزن ان ربا لغفوز شکون». 

«به رأستی توق کار ها 3و است بر کسانی که او را نافرمانی کرده» سپس با توبه به سویش 
بازگشته‌اند «قدردان است» برای کسانی که او را اطاعت می‌کنند لذا گناهان بسیارشان را می‌آمرزد 
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اي لا ار اَقامة من فضله لا شتا فیها تصبٍ ولا شتا فا لوب 4 (فاطه 35] 
ترجمه و تفسیر: «همان خدایی که ما را از فضل خویش به اقامتگاه جاودان فرود آورد» دارالمقامه: 
اقامتگاهی که در آن _به عنوان فضل و رحمتی از سوی خدای منان_ جاودانه ماندگارند و هرگز از 
آن انتقال داده نمی‌شوند. اری! هرگز اعمال شایسته نمی‌تواند مابهازاء این همه فضل و امتیاز تلقی 
و6 بیان کل دزم بل یخ. قرتت: آملاه انش که یولع فرع ففته خفر کر کشی. از شا وا 
عملش به بهشت وارد نمی‌کند». اصحاب گفتند: حتی شما را نیز یا رسول الّه؟ فرمودند: «حتی مرا 
نیز مگر این که خداوند متعال مرا به رحمت و فضلی از جانب خویش در پوشاند». «در اینجا هیچ 
رنجی» و نقبکی و مشقتی «به ما نمی‌رسد و در اینجا به ما هیچ درماندگی‌ای نمی رسد » 
درماندگیای که حاصل خستگی و سختی و رنج و زحمت باشد. آری! در بهشت همه رنجها و 
خستگی‌ها از تن و روح بهشتیان زدوده می‌شود. 

امام پیهقی و ابن بت از اه فآ اوقم هو سان مب کول انم ا وان کرهواکزه مخ یه 
زو ل دم کفت هیا ریول 2 بش راسی, و اب از ماه خت‌های است که خداوند عل تخلاله 
به‌وسیله آن به ما در دنیا آوافتن می‌بخشد پس آیا در بهشت نیز خواب هست؟». رسول‌خدا بو 
و دنله یر تیر | اف ی بکرمر ک,است: وهی شک مر کی تسا اه مرگ ره انس 
زاین و آراستن اف تقفت: کر سیست ۱ این سر ال تر زشو لها ۶ رگ اب و ف یدنه 
«آخر در آنجا هیچ خستگیای نیست. تمام کار بهشتیان آسایش و راحتی است». همان بود که این 
یهار تن 


و۳ 


اک و 
7 ما صبرَنم فز 


ترجمه و تفسیر: ۷ پر شما» یعنی: از تمام آفات به سلامت مانید «به یاداش آنجه یر گر این 


۳9 


یم عَقّی الدّا 6 [رعد: 24] 
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فرجام آن سرای!» یعنی: فرجام سرای بهشت. اين مدح و ستایشی است برانچه که خدای عزوجل 
به ایشان از نیک‌فرجامی عنایت کرده است. 

در خدیت شریف آمده است که رسول خدا علله فرمودند: «آیا می‌دانید اولین کسانی از خلق دا 
تخل معلاله که دار بهفت شون کسفند دبارام کیهه- انا سل لاله ون وسولیی کنات کل 
ف میجتت: تولن کسبای از علق ترا مل علاله که وارههشت مس ‌شونن فترای مها خر ای شتند که 
مرزها به وسیله ایشان نگهبانی می‌شود. سیل ناملایمات و تهاجمات به وسیله ایشان سد می‌گردد و 
یکی از ایشان می‌میرد در حالی که نیازش در سینه‌اش باقی مانده و توانایی بر آوردن آن را در 
که کیرافن تشه استی ی او نم خل خلاشبه کشانی از فرش ان کل بو هنم کوی 3 
آنان بروید و بر آنان درود و شادباش بگویید. قراف کان می گویند: «ما ساکنان ات و برگزیدگان 
از میان خلقت هستیم, آیا ما را می‌فرمایی که نزد آنان رفته و بر آنان درود وسلام بگوییم؟». 
پروردگار عزوجل می‌فرماید: «ایشان بند گانی برای من بودند که فقط مرا پرستیده و چیزی را با من 
شریک نمی‌آوردند. مرزها به وسیله ایشان نگهبانی و بدیها و سختی‌ها به وسیله ایشان دفع می‌شد 
و یکی از ايشان می‌مرد درحالی که نیاز وی در سینه‌اش بود و آن را نمی‌توانست برآورده کند». 
آن‌گاه فرشتگان نزد ایشان رفته و از هر دری بر ایشان وارد می‌شوند و می‌گویند: «سلام علیکم بما 


صبرتم فنعم عقبی الدار». 


همچنین در حدیث شریف آمده است: رسول خدا ماو در راس هر سال به زیارت قبور شهدا رفته 


آن‌گاه خطاب به ایشان این آید را مي خواندند: #سَلام عَلیُم ما صبَرْتم عم عقی الا 6 


و اینک به آیات 109 الی 111 سوره‌ی موّمنون بنگرید که چگونه الّه تعالی از اين بندگان یاد 


3 2 . 5 2 6 2 0 ی ی ۵ 6 3 ی 9-2 ۳7 
میکند: له کال فریق مَنْ عبّادي یمولون ریا آمتا قاغفر لا وارعمتا وأنت حَبْر الراجیبق 4 


مه 
۳-2 
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ترجمه و تفسیر: «در حقیقت گروهی از بندگان من بودند که می‌گفتند: پروردگارا! ایمان آوردیم پس 
ما را بیامرز و به ما رحم کن که تو بهترین مهربانانی» ایشان مومنانی هستند که در دنیا از خداوند 
جل جلاله درخواست رحمت و مغفرت کرده و به صفات مقدس و متعالی وی اقرار و اعتراف 


اوه سخریا > ی سوم ذفري وک مهم تضحکوت 4 

ترجمه و تفسیر: «و شما» کفار «آنان را به مسخره گرفتید» با سخنان تمسخر ۳ خود. یعنی: 
مومنانی چون بلال و صهیب و عمار و سلمان و امثال ایشان را «تا حدی که یاد مرا از خاطرتان 
فرآموش گردانیدند» یعنی: تا بدانجا که به سبب شدت اشتغال به استهزا وتمسخر ايشان؛ یاد خدا جل 


جلاله را فراموش کردید «و شما بر آنان می‌خندیدید» در دنیاء از این‌که به عبادت و نیایش من 


7 جرَيهم الوم بما صیروا نم هم ایو 4 
ترجمه و تفسیر: «من هم امروز به پاس آن‌که صير کردند» ان تسمخرهای شما «به آنان 
یاداش دادم. ۳۳ اپشانل ۸ مراد سل کاخ 4 که یش سرمنزل مراد. همانا دست‌یابی‌شان به سعادت 


و سلامت و بهشت و نجاتشان از دوزح است. 


سهل بن سعد عففنه قال: شهدت من البی باه مجلسا وصف فیه ان حتی انتهی, نم قال فی آخر 
حدریثه: «فیهّا ما لا ِ رأت؛ ولا آذن سمعت» ولا خطر علی قلب بشر. ف قرا «ئَتَجَاق ِ« 
اتشایم) (سبده 06 یل تی: (ل تم تفس أحي هم نف آعن) (سبد 

7 [رواه البخاری] 

ترجمه: از سهل بن سعد له روایت شده که گفت: «در مجلسی از رسول الّه ِلٍ حاضر شدم که 


در آن بهشت را توصیف نمود تا اينکه به نهایت رسید و سیس در آخر سخنش فرمود: در ان 
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جیزیست که نه چشمی دیده و نه گوشی تیه رگن خن بشری راه یافته. سیس خواند: اون 
می‌ شود پهلوهایشان از خوابگاهها . 5 فررموده او تعالی: "هیچکس تفیل ادن ۳1 جه نعمت‌هایی 


بی‌نهایت که سبب روشنی چشم امس بر ایشا دقیره گر فینه است #: 


2 


وعن آبی سعید وآبی هُریرة «جفته آن رسُول ال و قال: «ذا دخل آفل الْجنة الجنة ینادی مناد: 
ان لکم آن تخیواء فلا تموتوا آیدا وان لکم آن تصحواء فلا تسقموا آبداء وان تک آن تشیبوا فلا تهرمُوا 
آیدا وان لکم آن تنعمواء فلا تیوْسوا أبّدا». [رواء مسلم] 

ترجمه: از ابو سعید و ابوهریره عمِلنته روایت است که: رسول ال سل فرمود: چون اهل بهشت به 
تفت و رقف منادی اعلان می‌کند که: «همانا برای شما است که زندگی نموده و هرگز نمیرید و 
هتانا برای شا افیت که قوس :بو ده و نهر کر مریض ققویت وب ای ما اس کدر ا وان شقه 


و هرگز پیر نشوید و برای شما است که از نعمت‌ها برخوردار شده و هرگز محروم نشوید». 


فض آتس حجفته آن سول اللّه مه قال: «ٍن فی ان با ال جمعة. فتهب ریح الشّمال. 
قتحئو فی وجوههم وژیابهم. فیزدادون خسن و جمالا. فیرجفون الی آخلیهم. وقد ازدادوا نا و 
جمالاء فیقول له آهلوهم: وال در ازددتم حسضاً و جمالا. فیقولون: وآنتم والّلقدر ازددتم بدا 
یه و جمالا». [رواه مسلم] 

ترجمه: از انس عففثنه روایت است که: رسول ال و فرمود: «همانا در بهشت محل تجمعی است 
که مردم به مقدار هر جمعه به آن می‌آیند و باد شمال وزیده و در صورتها و لباس های‌شان می‌خورد 
و حسن و جمال‌شان افزوده می‌گردد و به خانواده‌های خویش باز می‌گردند در حالیکه حسن و 


زیبائی‌شان زیاد شده و خانواده‌های‌شان به آنها می گویند: «سوگند به خدا که زیبایی و جمال شما 


افزوده شده». و ابا کو فقازم نیب کقل به خدا که بعد از ما زیبائی و جمال شما افزون شده است». 
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کر بقل مرو سم وی از اد چم روا یه که پا اف وه وان ناسمه 
چرداً مرداً کانهم مکحلون ابناء ثلاث و تلائین». [صحیح مسلم: 7928] 
ترجمه: «اهل بهشت در حالی وارد بهشت می شوند که مجرد و بدون ریش هستند. جنان زیبا 


خواهند بود. که گوئی سرمه به چشم کشیده اند و 33 سال عمر دارند». 


و اهل بهشت بنا به روایتی که بخاری از ابی هریره لته نقل کرده. ال دهوت.ق الب میتی .۱3 تحی 
اندازند. 

گر "0 بر حوتنته قال: «قلنا ۳9 لد خی تا عَنّ الجنة ما بناژها؟» قال طللته: «بنة ف ات 
ولبنة می فضه ملاطها المسک الأذفر حصباوها الاقوت واللولو وتربتها ازغفران می بدخلها یلد لا 


0 


ینوت ویک لا ببس لا بیلی ,میا ولا تخرق تاه [زواه‌برشی و احمد 

ترجمه: از ابوهریره یه روایت است که گفت: «گفتيم ای رسول خدا به ما خبر بده که بهشت 
چگونه بنا شده است؟». رسول اه 7 فرمود: «بنای آن از طلا و نقره و گل دیوار آن با مسک 
خوشبویی مخلوط شده است و سنگ فرش آن از یاقوت و مروارید و خاک آن از زعفران می باشد. 
هرکس داخل آن شود جاودان می ماند و نمی میرد و منعم می گردد و هرگز دچار نارحتی نمی 


شود و جوانیشان از بين نمی رود و اسباب و وسایل آن کهنه و پاره پاره نمی گردد». 


۳9 مه 8و و ۳ ۳۹ م یی اه 2 ِ 1 و 
وعن اسامَة بن زید عجفلعه ان النبی لو قال: «الا هل من مَشمّر الی الجَنة فان الجِنة لا خطر لها هی 
ی و ی ی ی ی ی ی ی ی ۲ 
ورب الکعبَة بور تلا لا وريحانة نهتز وفصر مشید وهر مطرد ویمره بصیحه وروجه حسناء جميلة 
ی 2 7 ض ی ۳ ی رت ی یمد از 
وحلل کثيرة ومقام فی ابد فی دار سليمة و فاکهة وخضرة وحبرة ونعمة فی محلة عالية بهية قالوا: «یا 


ب/ له تم اش ون لها قال: «قولوا ان شاء الل». فقال القوم: قا شاه الم دوه انش ماخ 


بیهقی و ابن حبان فی صحیحه] 
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ترجمه: از اسامه بن زید روایت شده که رسول ال رل فرمودند: «آیا کسی هست که به سوی بهشت 
میل و رغبت داشته باشد و برای آن بکوشد؟! بهشتی که در آن از چیزی منع نمی شود و قسم به 
پروردگار کعبه نوری درخشان است و باد خوشی می وزد و قصری آماده شده و هری پبوسته 
جاریست و میوه های رسیده و زنان بسیار زیبا و لباسهای بسیار است و جایگاهی است که تا ابد 
در آن میوه وجود دارد و سرسبز می باشد و پر از خوشی است و نعمتها در اوج درخشندگی هستند». 
گفتند: «ای رسول خدا ما به آن رغبت داریم و برای آن می کوشیم». فرمودند: «بگویید آن شاء الّ». 


پس همه گفتند: «ان شاء الّ». 


وعن آبی هریرة «جففته آن نبی عم قال: «ٍن فی الْجَنة ماّة درجة أعَدّها ال للمْجّاهدین فی سبیله 
کر درجتین ما تما کم تن السَمّاموالأرض قاذا سالتم له فسلوه الفردوس اه آسط اجه وأغلی 
لجَنة وفوقه وف لخن من تفج آنهار». [رواه بخاری] 

هه از اپن‌طر یر له زوایت: است که وضو له عفر م‌دنده یش ال قرنضه حازق کر 
خداوند آن را برای مجاهدین در راهش آماقه رده است. بین هر دو درجه به اندازه بین افتفاد و 
زمین فاصلد وتطوگ کاری قی هو کاه تا صقن را از خداوند خواستید فردوس را از او بخواهید که 
آن بهترین جای بهشت است و بالاترین آن است و بالای ان عزش رحمان قرار دارد و از فردوس 


رودهایی جاری می شوند». 


عن آبی سعید عیفته أن النبی" بو قال: «ٍن هل الْجنة یتراءزن آهل الغرف من فوقهم کما یتراءَون 
الکوکب الدری اْقابر فی لفق من اْمَشرق و مرب لتقاضل ما بیتهم قالوا یا رَسُول الم لک منازل 
لاتبیام لا تبلفها غترهم قال بلّي والژی تقسبی بیده رجال آمتوا بالله وصدقوا المرسَِین», 

وعن آبی مالک الشعری تشه آن النبی مه قال: ٍن فی الجنة غرفاً ری ظاهرها من باطنها وباطنها 


مين ظاهر ها أعَدّها ال لمن أطَْم الطعام وأدام الصیامٌ وصلّی باللیل والغاس نیام. [أخرجه طبرانی] 
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ترجمه: ابوسعید خدری له روایت می کند که رسول ال و فرمودند: «همانا اهل بهشت اهالی 
طبقات بالای سر خود را می بینند همانگونه که ستاره روشن درگذرنده را در ناحیه شرق يا غرب 
می بینند و این بخاطر تفاوت درجات بین آنهاست». گفتند: «ای رسول خدا! آن متازل انبیاء است 
که شایسته غیر ایشان نیست؟». فرمودند: «بلی. قسم به کسی که نفسم من سس آمست و شایگاه 
ود اون است که به الّه ایمان دارند و پیامیران را تصدیق کردند». 

و از ابی مالک اشعری لته روایت است که پیامبر ع2 فرمودند: «همانا در بهشت مکانی وجود 
دارد که بیرون ان از داخل آن, و داخل آن از بیرون دیده می شود که خداوند آن را برای کسی که 
طعام می دهد و بر روزه گرفتن استمرار دارد و نماز شب می خواند در حالیکه مردم در خواب 


هستند, آماده کرده است». 


وعن ابی موسی «فته آن نبی 9 قال: «ِن موم فی اج َحيْمَة من لوة واحدة مُجََة طولها 
رو میا ون فیها آفلون یطْوف له المُوّمن فلا بری بَعْضهم بعضا». [متفق علیه] 

ترجمه: و از ابوموسی له روایت است که پیامبر و فرمودند: «برای موّمن در بهشت خانه ای 
از واه مر وا ریک هنشت است که.طول, ام فصتاسان اس یرای من ور ان اهالن ستد که ار 


ایشان می گردند بعضی از ایشان بعضی دیگر را نمی بیند». 


وعن آنس عجنشته آن النبی" مه قال: «قاب قوس آحدکم و مَوضع دام ۳ لجنة ما 
فیها ولو آن امرآة من نسّاء آهل الجتة اطعَتْ الی الأرزض لأضاءت ما بینهمَا لمأت ما هم ریا 
فالتا شیر ی الا ار یا زررایرعارش| 

ترجمه: انس حطثه از بي 
قدم شما در بهشت بهتر از دنیا و آنچه در آن است و اگر زنی از زنان اهل بهشت به سوی زمین نگاه 
کند تمام آن را روشن می نماید و عطر خوشبوبی تمام آن را می گیرد و چادری که سر او را پوشانده 


انست از دنیا و آنجه در آن اش بهتر می باشد». 
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و در روایت مسلم اینگونه آمده: 

ی این بن مالک حطلعه ان ای بو قال: «ان فی لجنة لسُوقا توا کل مه فتهبٌ ریح 
الشمال فتختو فی زجوههم وتیایهم فیزدافون نا وجاا فیرجمون الی آفلیهم وق اژاوا حُسنا 
وجمان فیقول هم َخلوهم وال لقد ازددتم دنا سنا وجمان فیقولون وانتم وال ند اژدذتم بغدنا 
۳ 

ترجمه: و از انس بن مالک حطعه از رسول له مه روایت می کند که فرمودند: «همانا در بهشت 
در هر جمعه بازاری است پس نسیم شمال به وزیدن در می آید و عطر زمین بهشت در وجوه و 
لباسهایشان اثر می کند؛ دلربایی و جمالشان زیاد می شود. به سوی اهلشان برمی گردند در حالیکه 
حسن و جمالشان زیاد شده است. اهلشان به آنها می گویند: «فسم به خدا بعد از اينکه از پیش ما 
رفتید زیبایی و جمالتان زیاد شده است». پس می گویند: «قسم به خدا شما نیز حسن و جمالتان 
ژیاد شده است». 

اینان بندگان ال تعالی هستند که این لذت های ابدی را به لذت های نفسانی و دنیای فانی ترجیح 


ده 


هم ارزقناالخلد فی جنانک, وأحل علینا فیها رضوانک. وارزقنا لذة النظر ٍلی وجهک والشوق الی 


لقائک من غیر ضراء مُضرة ولا فتنة مضلة. 
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بندگان شیطان 


۳۳1 


اما دسته ی دیگر؛ بندگان شیطان. 


من اب وان الّه کمن بّاء بسخط م نع و هتم ینس الْمَصیر [آل عمران: 162] 
ترجمه و تفسیر: «اآیا کسی که خشنودی خدا را پیروی کرده» و در اوامر و نواهی الهی جویای 
رضای وی است.جون انبیای وارسته و مره الهی از آلودگی یه محرمات «همانند کسی است که یه 
سبب مخالفت اوامر و نواهی الهی و خیانت از جمله, غلول در غنایم «به خشمی» عظیم «از خدا 
دچار شده و جایگاهش جهنم است؟» نه. قطعاً این دوء باهم سرنوشعی یکسان و عاقبتی همانند 
ندارند. چرا که عاقبت آنان بهشت برین و عاقبت اینان وادی جهنم است «و چه بد بازگشتگاهی 


است» جهنم برای مغضوبان عصیان پيشه. 


«وَعَذ درا هتم کیرا 2 نا انس فرب لا یفقه بها وم ین لا ببَصرُوت بها 
له تم یو وت کلام بل هم ۱ یت هم العافلُونَ 6 [اعراف: 179] 

ترجمه و تفسیر: «و در حقیقت. بسیاری از جن و انس را» که عبارت‌اند از کفار هر دو گروه «برای 
جهنم آفریدیم» البته خداوند متعال درحال آفرینش‌شان می‌دانست که فرجام کارشان سرانجام 
به‌سوی جهنم است. چرا که اختیاراً په عمل اهل دوزخ عمل می‌کنند. آری! او _قبل از آن‌که آنان به 
دنیای هستی قدم گذارند_ می‌دانست که در زندگی خود چگونه عمل خواهند کرد. آن‌گاه در علت 
جهنمی بودنشان می‌فرماید: «چرا که آنان دلهایی دارند که با آنها در نمی‌یابند» حقایق را چنان که 
راه یافتگان درمی‌یابند «و چشمانی دارند که با آنها نمی‌بینند» راه رشد و راستی و نشانه‌های الهی 
را هو گوشهایی دارند که با آنها تمی‌شنوند» بندها و اندرزها را بتابراين؛ از جشمانشان دیدن راه 
تست تفس اه سل که خقساتقا رن درد ان ام ان فیم :و ایس رها ات 
از گوشهایشان شنیدن پندهای سودمند و قوانین و احکامی که کتابهای منزل و سنن پیام آوران خدا 


بح خارله کریرداز تن از بییم رکه لا این ها راک نی هرت که از نمی شترایین. کلا 
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بی‌بهره نبوده و غیر آن از سخنان را می‌شنوند و می‌پذیرند «آنان» که موصوف به این اوصافند 
«همانند جهاریایانند» در سود نگرفتن از حواس و مشاعر خود «بلکه گمراه‌ترند» از جهاریایان زیرا 
جهاریایان آنچه را که به سود و زیانشان است. درمی‌یابند و بنایراین از آنچه که برایشان سودمند 
اکام وی کر فقو از امه که وباثار انسته پر هی م‌ کت اما ایخ کرودر میامن سووو زیان هرد 
به اعتبار آنچه که خدای عزوجل از آنان خواسته و آنها را بدان مکلف نموده_ هیچ‌گونه تمییزی 
نمی‌دهند «آن گروه, همانا غافلانند» یعنی: آنان نسبت به خداوندی خدا غا خلا هش 


وی و انجه که برای اهل طاغت و معضیت اماده کرده است؛ در غفلت کامل قراردارند. 


اس 


لین کنو با تا موف تضلیهم تاراما تضجَث جلودهم باه جلودً غیرها لدوفو 
العدات لته عزیزا حکیماگ [لساء: 56] 

ترجمه و تفسیر: «در حقیقت کسانی را که به آیات ما کفر ورزیده‌اند. به زودی در آتشی» عظیم 
«درآوریم که هر گاه پوسها یشان مه و تسخن کرد «بوستهای دیحری 6 که تاسوخته باشد. چبر 
جایش نهیم» زیرا این کار در رساندن عذاب به بدنهایشان, تأثیری فزونتر دارد. بعضی گفته‌اند؛ معنی 
این است که حق تعالی همان پوست اولی را دوباره به تنشان باز می‌گرداند «تا عذاب را بجشند» 
یعنی: از آنجا که‌پوست سوخته احساس درد و الم را ازدست می‌دهد. پوستشان را از نو بازمی‌گردانيم 
تا هرگز احساس درد و الم از آنان قطع نشده و هميشه برآنان دوام واستمرار داشته باشد. در روایتی 
از عمر حطلْعْه حطلنه آمده است: «در هر ساعت صدبار پوست بدنشان عوض می‌شود». «هراینه ال غالب 


حکیم است» یعنی: غالب است در انتقام کر فتم با کت اس خن امه که با مجرمان انجام می‌دهد. 


ترجمه و تفسیر: ۱ ندارند» ضریع: نوعی از خار زهردار است که قریش به تازه 


آن «شبرق» و به خشک آن «ضریع» می کفرم مخشتر آن می کوینده تخون ابرم | و نازل شد» مشرکان 
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بر سبیل عناد و تمسخر گفتنده هیچ اشکالی ندارد. شتران ما با خوردن ضریع چای‌وچله می‌شوندا 
پس نازل گردید: 

لا مین ولا يْني من جوع؟ [غاشیه: 07 

مضه و کی * که نه فریه کنو یه گر تک را بازدارد» یی خورنده ان.غار خشی زهردازه 


ان مج الرَفوم * طعَامْ الأثیم 1 دخان: 43 و 44] 

ترجمه و تفسیر: «همانا درخت زقوم خوراک گناه پيشه است» ی اشت که کتاه تسار 
دارد. مراد از آن کفاری مانند ابوجهل, یاراننش و امثالشان از ملحدان تا ات ی سس 
زیرا ماقبل و مابعد این آیه. بر این معنی دلالت می‌کند. زقوم: درختی است که خداوند جل جلاله 
0 را در جهنم آفریده و آن را به نام «شجره ملعونه» نامیده است. که چون دوزخیان گرسنه شوند. 
به سوی آن پناه می‌بر ند و از آن می خورند. 

سعید بن منصور در بیان سبب نزول آیه 3 و مابعد آن از ابی‌مالک روایت می‌کند که گفت: «ابوجهل 
رها و کرویزا می ورد و به هم می آمیخت آن‌گاه می‌گفت: تزقموا: زقوم بخورید و اين همان زقومی 
ات که مه تما با خ وس ها پس انم اوه کته تال که 

۲ هل یغل فِ البطون 4 [دخان: 45] 

ترجمه و تفسیر: «همانند مهل در شکم‌ها می‌جوشد» مهل: درد و ته‌نشین روغن, یا مایع قطران 


کفلی میم [دخان: 46 
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لا جمَلتَاها فثتَة لسّالیین * نها مَجَرةٌ خر خن آضل يم هل گنه وش تیان 
پخو وب بن یم له تشن ی من مَرجعَهُم 
۲" اجحیم؟» [الصافات: ۲68-63 

ترجمه و تفسیر: «ما آن را مایه رنج و محنت ستمگران کرده ایم. زقوم درختی است که در ته دوزخ 


هی روتکو قه و شیه: ان الکار کله. ها شا طیین, است: دوز مان از آج:می خو وت و شضیا زا 


۳ 


از آن پر و اکنده می سازند. سپس آب داغ کثیف و آلوده ای را بر آن می نوشند. آن گاه (که از 


زقوم ۴ داغ آلوده نوشیدند) به دوزخ پزاشون رک 


و در جای دیگر می فرماید: ثم اند ت۱۱ 
فمالژرن من لبون قشاربون عَليّه ین اخیبم * فقاربون شرب الهیم * هَذا تلهم یوم 
لین 5 [الواقعه: 51 - 56] 

ترجمه: «سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده (زندگی دوباره) * قطعاً از درخت زقوم خواهید 
خورد # و شکمها را از آن پر خواهید کرد. زوین او: آب جوشان و سوزان خواهید نوشید * 
و همچون نوشیدن شترانی که مبتلا به بیماری تشنگی شده اند. از آن خواهید نوشید ۶ این وسیله 


پذیرایی از ایشان در روز جزا است». 


۳۹ 
۶ 


«ِن دیا أنکللا وجَحیما * وطعاما 5 عصَء وعذایا لیمک [السرمل: 12 - 13] 


دردناکی موجود است». 


رسول ال له زشتی. عیب و کراهیت زقوم را برای ما چنین ترسیم نموده است: 
«لو آن قطرة من الزقوم قطرت فی دارالدنیا, لأْفسدت علی اهل الارض معايشهم. فکیف بمن یکون 


طعامه». [مشکاة المصابیح: (3/ 105). ترمذی آن را روایت کرده و آن را صحیح شمرده است.] 
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ترجمه: «اگر قطره ای از آن بر دنیا بیفتد. تمام زندگی اهل دنیا را فاسد می کند. پس چه می شود 


تضال فسات که از ان تغدیه عی تن 


از جمله غذاهای اهل دوزخ غسلین است. خداوند می فرماید: نلیتا آنکللا وجَحیمّا * وطعَاما 


۳ 
مس ِ 


دا عُصَهء وغذّابّا الیما* [المزمل: 12 - 13] 


غذایی ( نا نت کلی کر و عذابی (بس) دردناک (پرای گناه‌کاران) وجود دارد». 


و می فرماید: #هَدّا قلیذوقوة میم وغسّاق + وَاحرٌ من شکله اج » (ص: 57 و 58] 


«اين آب داغ و خونابه (اندام دوزخیان است که نوشیدنی ایشان) است باید که از آن پیوسته بچشند 


و بخورند. * و جز این. انواع کیفرهای دیگری از این قبیل دارند». 


غسلین و غساق دو کلمه ی مترادف هستند و آن غبارت است از: «جرک و مواد فاسدی که از 
یوست اهل دوزخ بیرون می آید». بعضی گفتند: «غسلین و غساق همان ترشحاتی است که از زنان 


زناکار بیرون می اید و بوی بد و متعفنی که از گوشت و پوست کفار خارج مین بو 53 


امام قرطبی 23 می گوید: «غسلین عصاره اهل دوزخ 4 


اما نوشیدنی اهل دوزخ همان حمیم (آب جوش) است. خداوند می فرماید: توا مَاء یم 


ی 


ار مهم ۹ ۳ 


و می فرماید: وان یَستَفیُوا یِعَائوا بماء کل يَشوي الَجُوة بش الاب وساعث مُرَْمَقا 
[الکهف: 29] 
ترجمه: «و اگر (در آن آثقن سوزان) فریاد و (که آب)؛ با آبی همجون فلز گداخته به فریادشان 


رسند که چهره ها را بریان می کند! چه بد نوشابه ای! و چه زشت منزلی!». 


326 


و مه هه 


و می فرماید: لمّن وراه جَهَتَم رَْنقّی ین ماءٍ صییدٍ ه جع ولا اه توق 
ین کل مَکانِ وما هو میب زین وراه عَدَاب غلیظ4 [ابراهیم: 16 و 17] 
ترجمه: «جلو او دوزخ قرار دارد و (در آن) از خونابه نوشانده می شود. آن را (به ناچار و با رنج 


بسیار) جرعه جرعه می نوشد. و به هیچ وجه گوارايش نمی یابد». 


چهار نوع غذا در آیه های مذکور برای اهل دوزخ عنوان شده است: 


1 - «الحمیم»: و آن به آب جوش و گرمی می گویند که درجه حرارتش به آخرین نقطه خود 
رسیده است. خداوند می فرماید: «#یطوفْونَ پینها وب یم آن» [الرحمن: 44] 

ترجمه: «گناهکاران در میان آتش دوزخ و آب بسیار گرم و سوزان در رفت و آمد خواهند بود». 
حمیم در این آیه به «آن» توصیف شده است و آن به آبی گویند که درجه حرارتش به آخرین نقطه 
تیک ۸ اشب ار 

و می فرماید: دی من عَْنِ َنية؟ الفاشیة: 5] 


ترجمه: «از چشمه بسیار داغ و گرمی نوشانده خواهند شد». 


2 - «غساق»: در حد لازم راجع به غساق توضیح دادیم غساق در بحث نوشیدنی و خوردنی اهل 
دوزخ مطرح می شود. 
دح یدب یه مایعین کرد که از کوک و مگ شو کته همق کافر پیروخمی آیف 


در صحیح مسلم از جابر یله روایت شده که رسول ال رل فرمود: «ان علی اه عهدا لمن شرب 
المسکرات لیسقیه طينة الخبال». قال: «یا رسول الّه و ما طينة الخبال؟». قال: «عرق اهل النار. او 


عصارة اهل النار». 
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ترجمه: «خداوند در خصوص کسانی که مشروبات الکلی را مصرف می کنند بر خود لازم کرده که 
طته الخیال. وا یه ابا رشان ان شوه دای تیامن ۱ ظیتد الخیال بخیست 0 قرسزه: 


«عرق اهل دوزخ یا عصاره اهل دوزخ استت ۸6 


- «المهل»: احمد و ترمذی از ابی سعید خدری عب له روایت کرده اند که رسول ال سل فرمود: 
«کعکر الزیت فاذا قرب وجهه سقطت فروة وجهه منه». 
پر حه ننک سا ده ووعی است: بسن هر گاه ضورتتن بدان تافیی: و۵ پویست:( خی نش ه) 
جهره اش در آن می افتد». 
و ابن عباس عللثته در تفسیر «مهل» می گوید: «مانند ته نشین روغن غلیظ است». 


غذای اهل دوزخ آتش است. 


و ...سر 


له تعالی می فرماید: بل بدا لَُم ما وا یمن مين بل ولو زذوا لَادوا لما نوا عَنه ونم 
تذیرت» [نام: 28 

ترنجمة: زاگر قر آنان زا مشاهده می‌کن. آنگاه که کتار اتف نگاه داشته شده اند و.می کوینده ای 
کاش! به دنیا برگردانیده می شدیم و (در آنجا) ایات پروردگار را تکذیب نمی کردیم و از زمره 
ممنان می شدیم. بلکه کارهایی که قبلاً پنهان می‌کرده اند. برای آنان آشکار گشته است و اگر هم 
بر گردانده شوند, به سراغ همان چیزی می‌روند که ازان نهی شده اند. ایشان دروغگویند». 

حافظ ابن کثیر 2 می‌گوید: شوقن این یات ات کیارر| که کتار اتف وق شه اند 
و با چشم آن همه غل و زنجیر و پدیده های هول انگیز را مشاهده می کنند. به تصویر کشیده است. 


آنها ارت پاچگی می کی «ای کاش به زد کی دنیا باز می گشتیم». 


از میان بقیه آرژوهاء این آرزو واقعاً تعجب آور است که می‌گو یند: «و آنجا در زمره موّمنان درآییم». 
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در حالیکه یک عمر با مومنان و کلمه توحید در ستیز بودند. و همواره داعیان توحید و ایمان را به 


اینک چه شده که ازژوش ایمان می کنند.درحالی که وقت چنین آرزویی نیست. چرا در دنیا چنین 


تکردن۵؟۱ 


م ۵ و 


خداوند می‌فرماید: و لو زوا لعاذوا یا نهُوا عنه وم لکبُوت ؟ [نعام: 28] 

ترنضسهه «فرضا | آگز باز گرذالیهم ونم باژهم همان ره قیلی وا در پیش خراهند گرفت»: 

نفاق خصلت بسیار زشتی است و این هم نتیجه نفاقشان است. حتی اشضا که شعله: ها اعش» فر 
پرابر دید گانشان زبانه می کشد. دست از سر آنها برنمی دارد. گمان می کنند خداوند به راز دلهایشان 
آگاه نیست. و فکر می کنند می توانند با حیله و دروع از عذابش نجات یابند! غافل از اينکه کفر و 


نفاقشان که در دنیا مخفی بود اینک آشکار مین کر فا 


ان کف مر می گوید: «درخواست آنان برای ماه کفیت به دئیا؛ بخاطر ایمان و عمل صالح نیست. 
تلکه اد تزیزن ای کمن تلم ده اسر کت ابا با کف هنیا و کار فیک ار اج ها 


پیدا کنند». 


انسان مجرم با صحنه های هولناکی در دوزخ مواجه می شود که آتش آن,. توسط چندین میلیون 
فرشته کنترل مین گزدد و نسان خیوان درنده‌ای.می, عرد و از علال شمه هایف: بفرموفه وسول 
اکرم و موجودی وحشتناک که دارای گردن بسیار بلند و چشمانی تیز بین و گوش شنوا و زبان 
گویا؛ می باشد. امتز. بو #عع آورد و می گوید: «من برای بلعیدن سه گروه, مأموریت دارم: 

1 کسانی که برای خداوند شریک گرفته اند. 

2 متمردین و ستیزندگان با حق. 
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با دیدن چنین صحنه های تکان دهنده و هولناک» فریاد می‌کشد و بازگشت به روزهای دنیا را آرزو 
فی. گنل این کان ار ای زندگیم و حیاتم چیزی جلو می فرستادم». 

که یات ای اور زیرا در وأقع, 0 قفا فیانت: افرت ارس ند تشه آ 2 آرکو فا 
زندگی و حیات پنداشته بود. 


أ 


لي کر فا کون مق المْحسنینَ » [زمر: 58] 


از تقول چین تری الاب 
بیند: می گوید؛ ای کاش راه باز کقنین وجود می داشت کا زین ی زمره 


ترجمه: «وقتی عذاب را می 


نیکوکاران در می‌آمدم». 


شهید سید قطب 2 در تفسیر این آیه در آفی ظلال القر آن " می‌گوید: «اين آرژویی است بیهوده 


که هرگز برآورده نخواهد شد. زیرا پس از پایان زندگی دنیاء بازگشت و رجوعی در کار نیست». 


هم اینک که شما در سرای عمل هستید. یقیناً تتها فرصت گرانبها را در اختیار دارید که پس از 
سپری شدن, دوباره تکرار نخواهد شد و پزودی در مورد آن, با سرزنش و وهین؛ بازخواست 
خواهید شد. 

آری! اهل نفاق و کفر و عصیان حتی در اینجا هم دست از عصیانشان نمی کشند و با کمال بی حیایی 
در مقابل پروردگارشان دروع میگویند! 

اینها عباد الشیطان هستند... 

ینها کسانی هستند که لذتهای سفلی و دنیای فانی را به لذتهای ابدی جنت ترجیح دادند... 

ها کسای اند که و ام ور مقال کاد سای کرو وه وا که دار 

تقو اتسیر دون :مقایل شر کنو کر آضببای کتقلم, قیا شان اد 

با الما را تخاطر تفگ از افقن. تحان نم 


یا ال ما را در رمضان از کسانی قرار بده که از آتش رها یافته اند... 
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توصیفاتی از رمضان وحکمتهای روزه 
ها وتان شا و شاه اف رن 
ار خه قلب‌ها ای سین بت این لحظانت را داششت: 
ماهی که نیکی‌ها در آن چند برابر می‌شود و بدی‌ها بخشیده می‌شود. 
ماه که ون ای لفرش ها تفر آن منوت ود رتاف ورفست دادهمی رز ند 
درهای بهشت در آن گشوده می‌شود و دروازه‌های ا تفن بسته می‌شود و شیاطین به زنجیر کشیده 
هي تفتی تا 
ماهی که اعمال جلیل و پاداش‌های عظیم در آن نهاده شده. 
ترمذی و غیره روایت کرده‌اند که پیامبر خدا و فرمود: «هنگامی که نخستین شب رمضان فرا 
رسد. شیطان و جنیان سرکش به زنجیر کشیده می‌شوند و درهای ۳ را می‌بندند و هیچ دری را 
باز نمی گذارند و درهای بهشت را باز می‌کنند و هیج دری را نمی‌بندند؛ ندا دهنده‌ای چنین ند می‌زند 
که: ای خواهنده‌ی نیکی‌ها پیش آی, و ای خواهنده‌ی بدی‌ها کوتاه بیاء و خداوند در اين ماه کسانی 
زار ان تاد کت وان ور قمیی قی‌های: او اس»: 
رمضان ماه خیر و برکات و فتوحات و پیروزی‌هاست... تاریخ, غزوه‌ی بدر . حطین » فتح مکه و 
اندلس را به یاد تس آوزد مگر در ماه رمضان. 
صالحان. رسیدن به رمضان را از بزرگترین نعمت‌ها می‌دانستند... 
تغلی رین ففیل مین کو یله سای قیفر ماه دعاا ی کر دق که تقیا ود انا را رشان پرساند!: 
یحیی بن آبی‌کثیر چلد می‌گوید: یکی از دعاهایشان چنین بود که: خدایا ما را تا رمضان سالم نگه‌دار 
و رمضان را به من برسان وان را پذیرفته شده از من تحویل بگیر». 
چنین بود... رمضان می‌رسید در حالی که دز اتظار رس ارو دا 


با نماز و روزه و صدقه و قیام خود را آماه‌ی رمضان می‌کردند. 
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شب‌شان را برای رمضان زنده می‌داشتند تا را روزه می گر فتند؛ جرا که این ماه روزهایی 


چند بیش نیست. بنابراین آن را غنیمت می‌شمردند. 


اگر در حال آنان تامل می‌کردی آن‌ها را گریان می‌دیدی یا در حال قیام و يا در سجده و دعا... 
رمضان می‌آمد در حالی که چنین بودند: 

#تجَاق جلوهم عن آلمضاجع یدغون ریم خوفا وطمعا وا ررقم نیون * فلا تلم تفس 
خی هم من َو آعین جََء بما وا یلو [السجدة: 17-16 

ترجمه: «پهلوهایشان از بسترها جدا شین کرقاد [و] پروردگارشان را از روی بیم و طمع می‌خوانند و 
از انچه روزی‌شان داده‌ايم انفاق می‌کنند * هیچ کس نمی‌داند چه چیز از آنچه روشنی بخش دیدگان 
است به [پاداش] آنچه انجام می‌دادند برای آنان پنهان شده است». 


ربانی باشید... نه رمضانی... 


ربانی‌ها در رمضان و غیر رمضان روزه‌دار و شب زنده‌دارند. 


مردی از صالحان, کنیزی را از یکی خرید. هنگامی که رمضان فرا رسید. صاحب جدیدش خود را 
با خرید انواع غذاها برای اين ماه آماده می‌کرد. کنیز گفت: «چرا چنین می‌کنید؟». گفت: «برای 
استقبال روزه‌ی رمضان!» کنیز گفت: «مگر شما فقط در رمضان روزه می‌گیرید؟! به خدا از نزد 
کسانی آمده ام که همه‌ی سالشان رمضان است. نیازی به شما ندارم! مرا به آنان باز گردانید». و او 


عباد الرحمن حکمت مشروع شدن روزه را می‌دانند. 
می‌دانند که روزه بدون سبب و بیهوده مشروع نگردیده. 


ا ها وک ام تست 
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مسأله بسیار بزرگتر از اين است! روزه مشروع گردید تا انسان بداند پروردگاری دارد که هرگاه 
بخواهد روژه را 2 می‌سازد و هرگاه بخواهد. خوردن را! هر حکمی که بخواهد می‌دهد و هر 


#یأیها آلذیی عَامَُوْ کب عَلیکم الصه یام ما کیب عل این من تبلکم عم و 


ترجمه: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید روزه بر شما فرض گردید. چنانکه بر کسانی که پیش از شما 


بودند فرض شد امید که تقوا پيشه کنید». 


آری! تا تقوا پيشه کنید... 

و تقو بعتی یت همیشکی از بخدا ول 

گناهان را رها کن. چه بزرگ و چه کوچک. تقوا این است 

و چنان راه برو که انگار بر روی زمینی پر از خار راه می‌روی... 

هیچ گناه کوچکی را حقیر ندان! کوه‌ها از دانه‌های شن ساخته شده‌اند! 

تقوا یعنی ترس از آن جلیل. و عمل به تنزیل, و قناعت به کم و آماده شدن برای روز سفر مرگ و 
ماگنه | رگا 

هر کس تقوا را محقق سازد احساس می‌کند که همه‌ی زندگی‌اش وا رها لسکا هر جه 
بخواهد با آن می‌کند. به وقت نما نماز می‌گزارد و به وقت روزه, روزه می‌گیرد... در هنگام جهاد 
به جهاد می‌پردازد و همراه با صدقه دهندگان, صدقه می‌دهد. 

تفیش هروا از انم ند کین رح بل که شدای رقف تال سکره 

این است حقیقت تقوا... یعنی با همه‌ی وجودت از الّه اطاعت کنی... 

اما آیا متقی است کسی که شکمش از غذا روزه گرفته. اما چشمانش از نگاه به حرام, و از گوش 


۰ ۹ م1 ىَ 
دادن به معصیت. و زبانش از گفتن کناه زوزه تیست ۶ 
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آیا با تقوا است فردی که در روز اجر جمم می‌کند و شب. همه‌اش را با شنیدن ترانه‌ای مبتذل و 
دیدن رقصی گناه الود به آتش می‌کشد؟ 

و شیاطین انس همه‌ی این گناهان را در نظر او زیبا جلوه می‌دهند! 

بله! شیاطین انس! شیطان‌های جنی به زنجیر کشیده شده‌اند. و برای جبران آن, شیاطین انس شروع 
به فعالیت می‌کنند! 

حتی شیاطین انس به شب روزه‌داران اکتفا نکرده‌اند. بلکه روز آن‌ها را نیز به اشغال خود درآورده‌اند 
و کار به جایی رسیده که جمعی بسیار از روزه‌داران روز و شب را در برابر تلویزیون‌ها می‌گذرانند 
ییا پا دی ها واه یاس کیک کب تخب کیا رس هو 

یت یمتا کر کسی فان هت که رام ویدی تکاه هافر را ول واه بایه؟ 

يا حرمت ترانه‌ها و آلات موسیقی؟ 

يا حرمت نگاه کردن به جادوگری؟ 

برنامه‌هایی را به مردم نمایش می‌دهند که اگر دقت کنی خواهی دید هیچ یک از تولید کننده‌ها یا 
نویسنده‌های آن از علمای متقی یا مصلحان و دلسوزان نیستند. بلکه بیشترشان را فاسقان و اهل 
خمر و شهوت‌پرستانی تشکیل می‌دهند که به جنگ خدا و رسول رفته‌اند و تنها به فکر پول هستند. 


این مای شاه روزه ی 


این بود مختصری از میدان جهاد بندگان رحمن و بندگان شیطان... 


براستیکه هر دو طایفه ی به نحو احسن حقشیان را ادا کر فلت واللّه المستعان 


ای برادری که خواهان رسیدن به بهشت هستی! 
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۰ 


این ماهی که بر روزه خاص شده است؛ این را به تو نشان می دهد کد هیچ سختی ای در روزه 
گرفتن نیست و هیچ سختی ای در عبادت های افزون نیست و نشان دهنده ی اين است که هر وقت 
بخواهیم میتوانیم انجام بدهیم... 
این ماه به تو جنان ندا می دهد: 
"جنتی را که میخواهی فرمولش نزدم است... در این ماهی که نفست را عادت بر عبادات داده ای 


پس در ماه های بعدی هم ادامه ۳ 


رام من خاف مَعَام ربّه وهی اللَفس عن ای [نازعات: 40] 

ترجمه و تفسیر: «و اما کسی که از ایستادن در پیشگاه پروردگارش ترسیده‌باشد» در موقف حساب 
و حشر در روز قیامت «و نفس خود را از هوی و هوس بازداشته باشد» یعنی: بر نفس خود نهیب 
زده و آن را از گرایش به گناهان و محرماتی که به آنها اشتها می‌ورزد. مهار کرده باشد؛ 

«عَ اجب ویک [نازعات: ۱41 

ترجمه و تفسیر: «یس بی‌گمان بهشت جایگاه اوست» که در آن فرود می‌آید و جای می‌گیرد. نه در 
غیر آن. سهل می‌گوید: «ترک هوی و هوس کلید بهشت است. به دلیل این دو یه کریمه». 

روزه ای که در رمضان میگیری مانند این ماهی کهدن ان هستی. دو طرف دارد... 

اگر به شکلی که ربت از تو خواهان است . باشی آن وقت بر تو رحمت و خیر خواهد بود... 

لکن اگر برعکس آن عمل کنی بر تو ضرر خواهد بود و جز گرسنگی و تشنگی چیزی بر تو نخواهد 
ماند و این خود ذلیلی است... 

عن آبی رْرة جففته قال: قال رسول اه لللو: ال اه عز وجَل: «کل عَمّل ای آدم له لا الصا 
فا لی وآنا آجری بم, والصیام جنةه فاذا کان یوم صوم آحدکم؛ فلا برفت یوم ولا نضباه فان 


شم شش 0 ۳ 0 ات رل ِ و ۳ كٍِِ ِ اج ۳9 ت۳۹ ۳ 
سب آحد آو قاتله فلیقل: نی صائم. وی نفس محمّد بیده لخلوف فم الصَائم ایب عند اه یوم 
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و هر .مس 


لیام من اریح الیسک, » وللصائم فرحتان فرحهما: ذ افطر فرح بفطره, وذا لقی رب فرح بصومه». 
[متفق علیه] 

از ابوهریره للفته روایت شده است که گفت: پیامبر عم فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: «هر 
عملی که انسان انجام می‌دهد. برای خودش است. جز روزه که روزه برای من است و من جزا و 
پاداش آن را می‌دهم. روزه سپر است (سپری در برابر آتش جهنم یا سپری است در برابر مرتکب‌شدن 
انسان به گناه)؛ پس هر روزی که یکی از شما روزه بود. در آن روز ناسزا نگوید و سر و صدا و 
جار و جنجال نکند و اک کنس, او را دشنام داد یا با او درگیر شد. [در جوابش] بگوید: «من روزه 
هستم ». به خدایی که جان محمد در دست [قدرت] اوست. بوی دهان روزه‌دار نزد خدا در روز 
قیامت از بوی مُشک. خوش‌بوتر است. روزه‌دار در دو موقعیت شاد می‌شود که بدان‌ها شادی می‌کند: 
زمانی که افطار می‌کند با آن شاد می‌شود و زمانی که پروردگارش را ملاقات می‌کند, به خاطر 


روزه‌ای که گرفته است. شاد می‌شود». 


غن آبی یر یفته قال: قال رسول ال لو «من لمع قول الزور والعمل به فلس للم حَاجة 
فی آن یُدع امه وشرابه». [بخاری: 1903] 

ترجمه: ابوهریره لته می‌گوید: رسول الّه را فرمود: «هرکس که دروغ گویی و عمل به مقتضای 
اخوا اک تحت ار رد که ارو ان( ۶ که کورن0: 

و در روایت امام احمد 2 چنین وارد است که: «هر کس دروغ و گویی و جاهلیت و عمل به مقتضای 


0 


ابو عبیده لته میگوید: از رسول ال شنیدم که فرمودند: «الصوم جنه ما لم یخرقها». 


تر جمه: تسشن رفن برآ ا تن جهنم) است مادامیکه صاحبش آن را سوراخ نکند». 
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باید به دقت بر روی این روایات توقف کنیم زیر به صورت آشکار بیان می کنند که هر روزه آی به 


صاحبش نفع نمی رساند الا بعضی از روزه ها... 


مدال هایی که از عبادت روزه می گیریم اینها هستند: 

- حق اه سبحانه و تعالی و قرضش از ذمه ی ما برداشته میشود. 

اجر و واب نصیبمان می شود. 

- الّه عزوجل خودش روزه را مشروع کرده و ما هم با ادای این عبادت. ال تعالی حکمتش را در 


رت مان قرار می دهد. 


قبل از همه‌ی اينها یاد می گیریم که چگونه با نفس مقابله کنیم و همچنین از حال انسان های گرسنه 
اگاه می شویم. 

بعضی ها فقط قرض را از ذمه ی خودش دفع می کند , بعضی ها هم سوای آن اجر می برند و بعضی 
ها هم پیروزی ای که نصیبش شده را محاسبه می کند و به ماه های بعدی روانه می کند. این شخص 
از هر نظری از روزه اش استفاده کرده است. 

آضا کسانی که تس آمردیا ها کرت را کردم ان دیدیا تقاط کرستکن هقی اي که کشیدند 
دچار اذیت و در آخرت هم بخاطر اینکه در مقابل اجری نمی گیرند. دچار ضرر شده اند. 

ینها انسان های زیان کرده ای هستند... اهل اسلام هستند لکن چرا نمی دانند که اهل اسلام هستند؟ 
تمام اعمالی را که مسلمانان انجام می دهند را عمل می دهند اما روزی فکر نکرده اند که اینها را 
برای چه انجام می دهند؟؟!! 

له شا و نارواین بان امس فرط کی 

در صفحات قبل روایت هایی را که آوردیم بیانگر این هستند که چه روزه ای به صاحبش در دنیا و 


آخرت نفع خواهد رساند. 
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اگر بخواهيم بصورت ماده بیان کنیم میتوانیم اینها را بگوییم: 

روز ه بت است 
آری!... آن سپری است که انسان را از خواسته های پوچ محافظه می کند. 
ان برش است که انایرآ از اه بقل استافلیم که فقط وید کی شهیت و غورد و شواک دارند 
محافظت ی کنذ. 
آن سپری است که انسان را از غضب روزی که میگویند "ربم آن چنان غضبانک شده است که نه 
قبل از این و نه بعد از این اینچنین غصبناک نشده بود و اینچنین غضبناک هم نخواهد شد " محافظت 
می کند. چراکه اهلش بطوریکه هیچ ریابی در آن نبود به رب شان تقرب جستند... 
با اینکه اگر روزه نگیرند کسی نمیداند ولی بخاطر رب شان بخاطر نائل شدن به رضایت ال تعالی 
از احتیاجاتشان دست می کشند. 
در مقابل . مکافاتی به آنان نائل می شود که قلب را به ارزش در می آورد و زبان را از سخن گفتن 
منع می کند و بدن را از حرکت باز میدارد. 
سخنی نخواهند داشت جز اینکه؛ وعده ی الّه حق است... 
عن آبی هرب طنفته عن البی له قال: «کل عمل ان آدم ل الا الصوم فان لی, وآنا جزی به, 
ولخلوف فم الصَائْم أطيّب عند للم من ریح الیسنک». [متفق علید] 
ترجمه: از ابوهریره «قثخه از پیامبر لو روایت شده است که فرمودند: خداوند متعال می‌فرماید: 
«هر عملی که انسان انجام می‌دهد. برای خودش است. جز روزه که روزه برای من است و من جزا 
و پاداش آن را می‌دهم». 
یقول ال عر وجل: لا یذر مهوت وطعامد. وضرابه من جلی, فالصیام بی, وآنا آجزی بم, وگل 


: حَسنة بعشر امتالها ۳ سب مائة ضفف. 1 الصیام فهو لی, وآنا اجز ی به». [موطا امام مالک] 
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ترجمه: خداوند متعال _در حدیثی قدسی _ می‌فرماید: «همانا [بنده‌ی روزه دارم] شهوت و خوراک 
و نوشیدنی اش را به خاطر من رها می‌کند؛ پس روزه از آن من است و من پاداش آن را می‌دهم؛ 


هر نیکی |نزد من ] ده برابر تا هفتصد برابر جزا و باداش دارد. جز روزه زیرا روزه از آن من است 


و من پاداش آن را می‌دهم (جزایش خارج از اين قاعده است)». 


در ووایت سل شقم زاره اس ی ای اه تاش ی ایا ال تیال 
ضغف. قال اللّه تعالی: «لا الصَوم قَانهُ لی وآنا آجزی به: ید شهوته وعامَهُ ین آجلی. للصَانم 
فرحتان:فر حة عند فطره., # عند لقاء ۳ و نف فیه َطیّب عند ال من ریح المسک». 
ترجمه: «هر عمل فرزند ادم. چند برابر می‌شود. نیکی به ده برابرش تا هفتصد برابرش. ال تعالی 
فرمود: مگر روزه که همانا از برای من است و من بدان پاداش می‌دهم. شهوت و طعام خود را به 
دستور من می‌گذارد و برای روزه دار دو شادی است: یک شادی در وقت افطارش و یک شادی در 
وقت ملاقات با پرودرگارش و بوی دهن روزه دار در نزد خدای متعال از بوی مشک بهتر است». 
بیشتتضا رخ له رو 

چه عملی که حتی ملائکه در نوشتن اجر و وابش عاجزند... 

بخاطر اینکه یکی از با ارزشترین عبادت هاست در نتیجه الّه سبحانه و تعالی اجرش را نزد خودش 
نگه داشته است و هیچ مخلوقی پاداش آن را نمی داند و اين ذات الّه عزوجل است که خودش اجر 
روزه دار را خواهد داد. سبحان الّه چه سروری... 

اما اک خیش کاف حرش ایسای گنه دیکر زره ای کسیر انس ات وا او دس غراهن 


داکیم 


و این هم زمانی است که اعمالی منافی آن انجام دهد... 
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دروع... پا دروع عمل کردن. هوار هوار کردن؛ و نگفتن این جمله که: "من روزه ام این ی 
می شود نقشه ی شیاطین خراب نشود. 

صاحب روزه باید طوری باشد که روزه اش تمام بندش را فرا کیرد تا اینکه در سر سخت ترین حال 
بتواند بگوید "من روزه ام" و مخالفت با نفسش کند. 

این جمله. جمله ای است که انگار شخص بر خودش حکم می کند و اين را تنها شخصی می خواند 
کی تا کیت ود تاش اوشاه یا 

له سبحانه و تعالی به گرسنگی و تشنگی هیچ کسی نیاز ندارد. این گرسنگی بخاطر داخل کردن 
اننان به یی تحالت معتوای انست: 

این هم به این خاطر است که تا انسان عاجزیت را بچشد و نعمتهایی را که در حالت عادی یعنی 
غیر تخالت زور هدر سقره اش است را شکر کمنیت کف با اه شرت بخاطر تعمات: 

و این عاجزیت بخاطر این است که انسان یاد بگیرد که آرزوهای نفسانی را زیر پایش بگذارد. 

اکن ایی شالتتو ایخ شکران تباشید. کر خی و نستکی فمتانین تدارد: 

گرسنگی انسان را عصبانی می کند و سبب می شود که انسان در حرکت هایش بی احتیاطی نشان 
دهد. 

لکن روزه درست برعکسش را به انسان موّمن ارمغان می بخشد. 

روزه عملی است که به انسان یاد می دهد که چگونه عصبانیت را بر زمین بگذارد و آرام باشد و 
همچنین چگونگی کنترل نفس را به انسان یاد می دهد. 

چراکه این گرسنگی نیست بلکه این اراده ایست که بر نفس انسان تحکم است. 

آری! من روزه آم... 

اگر دقت شود مهمترین نقطه در کنترل دهان و زبان است.... 


"قول دروع و عمل ۷۵ 
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"قول زشت گفتن و داد و هوار کردن" 

"گفتن من روزه ام" 

"بوی دهان" 

در احادیت اگر دقت شود. روزه ی کامل و روزه ی ناقص و يا روزه ی باطل بر اساس اعمالی که 
دهان و زبان انجام می دهند مشخص شده است. چونکه این ارگانها هم در رمضان و هم در عیر 
رمضان . مرکزیت هلاکت و فلاحت هستند. 

اگر در جایشان و نافع استفاده شوند وسیله ای برای دست یابی به نعمتهای بهشت هستند. اما اگر به 
بقال تقردشانوا کذاز شوکد بو نیش از انا انتفاده کف ار کات قرو اهد بو که اسان درا ید 
اندازه ی هفتاد سال در چاله های جهنم کشان خواهند کرد. والعیاذ بان 

انار هن ند کر اسان اسک: 

آن . نشان دهنده ی اینست که دعاها به اسمان می روند يا نه , به پرده ی حرام گیر کرده و به 
اتمان ها ابش کی شود 

آن , نگهبان معده می شود و آن آلتی است که یا به دهان اجازه ی ورود حرام را می دهد یا هم مانع 
ود 

آن , انسان را اهل ذکر می کند و همانطوریکه انسان را نزد اه سبحانه و تعالی به درجات بالا مییرد 
همانطور هم می تواند انسان را با غیبت و دروعغ و حرف های پوج و جدل به یکی از سربازان 
شیطان تبدیل کند. 


آن . ارگانی است که حق را بیان می کند و انسان ها را هدایت میدهد همانطور هم می تواند ارگانی 


باشد که باطل را بیان کند و سبب اهانت در دین ال سبحانه و تعالی شود. 


روزه تربیت کننده ی این ارگان (زبان) دو طر فه است. به همین خاطر است که در روایات و احادیث 


بیشتر به آن و اعمال آن تب ۳ 
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بوی دهانی که با روزه محافظت شده و با روزه تربیت شده؛ نزد 1 سبحانه و تعالی از بوی مسک 
تمیزتر و زیباتر است. 

آبی هریرة عجففته آن سول ال بو قال: «لصیامٌ جنة. فلا ُرفت. ولا بَجْهّل. وان ارو ال 
أو شاتمه». ۳ «ٍنی صائم مرتین» وی تین پیلرو لخلوف فم الصاّم اطب عند له من ۳ 
السنک, یرک طعَامه شراب هت من آجلی الصیام لی, وآنا جزی به والحنة بعسر آنلها. 


آصحیح بخاری] 


از ابوهریره طلنطه روایت شده است که پیامبر ع فرمودند: ارف فرش اس سم مر شا آکفی 


جهنم یا سپری است در برابر مرتکب‌شدن انسان به گناه»؛ پس [روزه‌دار] نباید ناسزا بگوید و عمل 
جاهلانه انجام دهد و اگر کسی با او درگیر شد و يا به وی ناسزا گفت. در جوایش [باید] بگوید: من 
روزه هستم. من روزه هستم. پیامبر بر در ادامه فرمودند: «و سوگند به کسی که جانم در دست 
(قدرت) اوست. بوی دهان روزه‌دار در نزد خداء از بوی مسک خوش‌بوتر است. [خداوند می‌فرماید:] 
زوزه‌دار: خوردن و آشامیدان و ارضای تمایلات جنسی خود را به خاطر من ترک می‌کند. روزه از 
آن من است (تنها به خاطر من و بدون ریا انجام گرفته است) و من پاداش آن را می‌دهم و هر نیکی 


نزد من ده برابر یاداش دارد». 


عَن آبی سعید الخدری عجلفته قال: قال النبی جل: «ان له تبارک وتعالی یقول: الصَوْمُ لی انا اجزی 
به. وللصائم فرحتان: [ذا آفطر فرح. وذا لقی ری فجزا؛ُ فرح وی نفس مُحَمَدٍ بیده لخلوف فم 
الصائم يب عتد ال من ریح المسک». [سنن نسائی] 


می‌فرماید: «روزه برای من است و من جزا و پاداش ان را می‌دهم و روزه‌دار دو شادی دارد (در دو 


موقعیت شاد می‌شود): انگاه که افطار می‌کند؛ شاد تقتو و ور انگاه که تزنوود گاوشن را ملاقات می‌کند 
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و جزایش را می‌دهد. شاد می‌شود»؛ شم کی به کسی که جان محمد در دست [قدرت] اوست. همانا 
بوی دهان روزه‌دا نزد خدا ار نوی مشک هشن ور ات : 

ای پروردگارمان... 

ما را از کسانی قرار ده که با روزه گرفتن بوها را زیبا می کند. 

و مارا از کسانی قرار ده که شامای ان که و وی ام رقویا: 


اللهم امین 
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رمضان ماه قرآن است 
مه رانا نز فیه امن دی لاس وتات من ای والفزثان من هد منم 
اهر قلیْضمَه 6 [یتره: 185] 
ترجمه و تفسیر: «ماه رمضان» همان ماهی است «که در آن قرآن» در شب قدر به تمامی و یکباره 
از لوح مح ریت هون قر ماه دنیا «فرو فرستاده شده‌است» و سیس جبرئیل مه آن را 
سوره په سوره و ایه به آیه در مدت بیست و سه سال بر قلب پیامبر آکرم بر نازل کرد. یا: اولین 
آیات آن در ماه رمضان نازل شد و نزول این آیات در شب قدر بود «کتابی که مردم را راهبر و» 
متضمن «دلایل آشکار هدایت است» که این دلایل آشکار. مخصوص به آیات محکم آن می‌باشد 


«و» کتابی‌که «جداکننده حق از باطل است» یعنی: راهان و مهار مدا که خی از باطا استا: 


این کثیر 4 در تفسیر این ایه می فرماید: «ماه مبارک رمضان نزد پروردگار بسیار مبارک و فرخنده 
و خیلی عظیم الشأن اتفتگور قا وق تعالی ضهت زر گذاشت: ان قران را در این ماه فرو فرستاده 


است ۸ 


ابوموسی اشعری از رسول اکرم بر روایت می کند: «لمومن ای ۳ لقرآن یسمل به کالاترجّه 
ها یب وریجها طیّب» والمّین ی لا یقراًلقران ویَمّل به کالتثره طعْها طيّب ولا ریح لها 
ومئل المتافی ی یترا القرآن. کالربحانم ریطها طیب وطعمها مره ومئل المتافی ی لا بیقر لقرآن, 
کالحنظله طْعْمها ۳ 1 خبیث» وریحها ش [صحیح بخاری: ]۵۰۵٩‏ 

ترجمه: «مومنی که قرآن می‌خواند و به آن عمل می‌کند مانند ترنجی است که هم طعم خوبی دارد 
و هم از بوی خوشی برخوردار است و مومنی که قرآن نمی‌خواند ولی به آن عمل می‌کند مانند 
خرمایی است که طعم‌اش شیرین است ولی بویی ندارد و مثال منافقی که قرآن می‌خواند. مانند 
ریحانی است که بویش خوب ولی طعم‌اش, تلخ است و مثال منافقی که قرآن نمی‌خواند. مانند 


حنظله (هندوانه ابوجهل) است که هم طعم‌اش تلخ يا ناپاک است و هم بوی تلخی دارد». 
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ار هه ما هتفر ان تام کار فده ات 

رسول ال له و اصحابش و همچنین سلف صالح این ماه را با قرآن می گذراندند؛ روزه عمل بدن 
شاه فان عما فهان و قلی ای وه 

روزی یکبار . سه روز یکبار , هفته ای یکبار قرآن را دوره می کردند. در این مورد آنقدر روایت 
ماهترمضان ماه قران است؛ و عبر یل دو اين‌ماه‌با پيامن عله قر ان را مدازسه في‌نمود: 

و عثمان «ثثه هر روز قرآن را ختم می‌کرد. 

امام سفیان ثوری 2؛ در غیر رمضان, قرآن را هر هفت شب یک بار ختم می‌کرد و در ماه رمضان 
هر سه شب قرآن را ختم می‌کرد و در ده شب آخر رمضان, هر روز قرآن را ختم می‌کرد. 

امام زهری حِلَمْ, وقتی ماه رمضان فرا می رسید می فرمود: «ماه رمضان؛ ماه تلاوت قرآن و اطعام 
یوم بقل افتخار بم افیت ی متا خات, با وب المالسن است 4 و و خونشی وه ای را هو 
شب یک بار ختم می‌کرد و در دیگر ماه‌ها هر سه روز یک بار و هنگام رمضان از مجالس حدیث... 
علم را ترک می کرد و مشغول خواندن فرآن می شا :. 

امام قتاده در هرهفت شبانه روز یک بار قرآن را ختم می کرد و در ماه رمضان در هر سه روز 
یک بار قرآن را ختم می کرد؛ اما در دهه اخر ماه هر شب یک بار قرآن را مرور می کرد. 

آنان _علاوه بر خواندن قرآن _ در آن قافن نکر هنیزه 

اٍبن قیم 4 می گوید: «اگر مردم می دانستند که قرائت قرآن با تدیر چه ارزشی دارد بدان پرداخته 


و از کارهای دیگر دس می کشیدند .به جای همه خیالات و تفکرات او میت سل دز فان 
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خاقرمی کته ی ایم ما شاسه اس سامانای ان را فرصت تباصا کب اب 


در بخاری از ابن مسعود عللثقه روایت است که گفت: روزی رسول خدا مک به من گفت: «بر من 
[قرآن] بخوان» گفتم: «بر تو بخوانم در حالی که بر خود تو نازل شده؟». فرمود: «دوست دارم آن 
دز کی گنر6 ی مسوه عقفه ی کونیه ایس سووی ای فده نا که به آزن 
آیه رسیدم: یف لا چنتا من کلم بقهید وجتتا بلق علّ هواء شهیدا؟ (اساه: ۱41 

«پس چگونه است [حالشان] آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر آنان گواه آوریم؟». 


انکان پیأمپر موه فررمود: «کافی امتت 20 او را نگریستم و دیدم اشکت از جشمانش سرآزیر تفای 


عن آپی امامة عجفشته قال: سمعت رسول اللّه لو یقول: «قروا القرآن فان یتی یوم القيامة شفیعً 
لاصحابه». [رواه مسلم] 


ترجمه: از ایو امامه مقثه روایت شده که گفت: از رسول اله «لٍ شنیدم که می فرمود: «قرآن را 


تلاوت کنید. زیرا قرآن در روز قیامت لاه و ماخ پارانش شفاعت می کند». 


وغن الوّلس بن سمعان «قفثنه قال: سمعتٌ رسول ال 2 بقول: «یوْتی یوم القيامة بالقرآن وله 
تیم کباش ان ن به فی ای تقدمهُ سورة البقرة وال عمران. تحاجان ّ صاحبهما». [رواه مسلم] 
ترجمه: از نواس بن سمعان لته روایت شده که گفت: از رسول اله له شنیدم که می فرمود: «در 
روز قیامت قران و اهلش و کسانی که در دنیا به آن عمل می کردند. آورده می شوند که در پیشاپیش 


فان سر هقرو ال کی ان فرار دار ازستق صاعب تین متا دهم تن 


وعن عثمان بن عفان یلته قال: قال رسول الله ملْ: «خیرکم من تعَلم القران وعلمه». [صحیح 


بخاری] 


56 


تر حمه: از عثمان بن عفان له روایت شده که: ژیتیق ۱ لعف فرمو ده هریم شما کسست که 


قران وا اعختهو ان زا | نه فیح ان] ] تعلیم دهد». 


وعن عائشة فد قالت: قال رسول ال ل2: «لنی یقرا القرآن وَهو ماهر به مع السَفرة الکرام 
البررة. والذی یقرأٌلقرآن ویتتختم فیه وهو علیه شاق له آجُران». [متفق علید 

ترجمه: از عائشه «غا روایت شده که: رسول ال بو فرمود: «کسی که قرآن را می خواند در 
حالیکه بدان مهارت دارد. همراه با فرشتهء (سفیر بسوی رسل علیهم السلام) بزرگوار. فرمانبردار 
اشتای آنکه فر انم وان وندر قواندن ان عکلیف یر او وارد فده و بر از سشفت است باق از 


دو مزد است». 


و عن عبد الّه بن مسعود لته یقول: قال رسول له 2: «من قرا حرفا من کتاب له فله به حسته 
والحسنه بعشر آمثالها. لا آقول: الم حرف ولکن آلف حرف ولام حرف ومیم حرف». [سنن ترمذی] 

ترجمه: ابن مسعود وه از رسول ال بر روایت می کند که: «هر کسی یک حرف از کتاب خدا 
کات شین رآ او در‌ سای ان یک جرفت یک ییاشم هر کی یرای اسکیمع نم 
گویم الم" یک حرف است. ولی الف" یک حرف است . "لام" یک حرف است و میم" یک 


فیرشت قایکن اتلیت 6 


وعن عبد الل بن عَمُرو بن العاص علففه عن النبی 2 قال: «یقال لصاحب القرآن: اقرا وارتق وَرتل 
3 1 فی الا فان منزلتک عند ار ان بر وا [رواه ۳ داود. والترمذی وقال: حدیث حسن 
صحیح ] 
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یجان ن] سچه: سهاداشی جه نع ی آها تقیلی ها از ان غافلدس فقو این ماه فبارک مین خر انتد 
چه بماند در غیر آن... متأسفانه ما آنگونه که باید و لازم است احترام کتاب خداوند متعال را رعایت 
نکرده ایم. کتابی که کوه ها واسمانها از قبول کردن آن به عنوان امانت الهی امتناع کرده و اظهار عجز 


بگذار برایت حدیثی را ذکر کنم تا بدانی که رسول الّه له چگونه قرآن را تلاوت میکردند. 


ن آبی هریْرة «قففته قال: سمعت" رسول له رل بقول: : «ما آذن ال لشیء ما آزن لنبی حَسّن الصوتٍ 
یتفنی بالقران یجهر بم» [متفق علی 

ترجمه: از ابو هریره عجلئته روایت است که گفت: از رسول ال سل شنیدم که می فرمود: «خداوند 
به هیچ چیزی اجازه نداده. مانند اجازه اش برای پیامبری خوش صدا که خوش صدایی کند به قرآن 
و آن را با صدایی بلند بخواند». 

ی 

شنیدن صدای قرآن نبی رحمتت را در بهشت تصییمان گردان. 

در وقت های عادی و ماه های دیگر خواندن قرآن عادی است لکن در اين ماه قلبها نرم شده و 
قطره های رحمت بر تمام دنیا نازل شده است. 

این یک فرصت است... این فرصتی است برای جبران وقت هایی که از کلام 1 به دور بوده ایم.. 
نگذار این فرصت تبدیل به تهدید شود و در اين ماه بخشوده نشوی... 

۳ این شریر: لته قال: قال رسول اه جمو: «یجیء القرآن یوم لْقیامَة 9 با وف مت 
و تاج الکرامة. ِ ۳ با وب زده». 0 ۳ الکرامة. ِ ۳ «يا زب ارزض عند». 
فرشن عَنه فیقال لد «قراً وارتق تراد یل ی 4 [روایت ترمذی و ابن خزیمه و حاکم نیشابوری 


با سند صحیح چنانچه در صحیح ترغیب و ترهیب آمده است.] 
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آبوهریره «ج ِ وه می‌گوید: رسول ال بو فرمود: «روز قیامت» صاحب قرآن می‌آید؛ در این هنگام. 
قران می‌گوید: «پروردگارا! او را مزین گردان». پس تاج یر افتق ف یرال ی کر رفک سسمی. قراخ 
می‌گوید: «پروردگارا! بیشتر از اين. مزینش گردان». پس لباس شرافت به تنش می‌کنند. انگاه قرآن 
می‌گوید: «پروردگارا! از او راضی و خشنود باش». پس از او راضی می شود و سپس به او گفتد 
می شود: «بخوان و (در درجات بهشت) بالا پرو و با هر آیه یک نیکی به نیکی هایش, افزوده می 


شود». 


ای برادرم! 

یه ی که ی قایای گرا وتف هر انم ماه ات ام همه رای اه تس گر شم 
شرافت » رفعت درجه. سبحان ال 

آن,غفلی استه که رای تو شافع و تو را نزد الّه متعال تاج دار می کند و سبب کسب رضایت ال 
عزوجل است. 

انعم اس که کی را اه اه سیحانه.و تمالی تم کته و و زا ار درستان غاض ال عالی قراز 
میدهد. 

۳ آنس «وفشته حجتنته قال قال رسْول الم د: «ان للم آلین من الثاس, هم هل اه وَخَاصته». [صحیح 
مسلم] 

ترجمه: انس وه می‌گوید: رسول اله ره فرمود: «خداوند متعال در میان ۳ دوستان ویژه ای 
دارد؛ باید بدانید که اهل قرآن, دوستان ویژه و خاص خداوند هستند». 

شیی.ها تن کشت تست 

گذراندن اين ماه را هم مانند ماه های دیگر , برای اینکه وقت زود بگذرد به هر شیء پوچی دست 
بندازی و وقتت را ببهوده صرف کنی هم دستت است... 


داز ۳ این ماه اهل له تعالی شدن و شفاعت قرآن نصیب شدن هم دستت است... 
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اهل دنیا در اين ماه به دنبال مادیات دنیوی هستند فقط و با آنان همراه اند... 

اما تو اهل قران باش... غبطه ی اهل قرآن را بخور... اگر در اين دنیا دنبال چیزی باشی و خسته 
شوی به خاطر دنبال کردن آن خسته باش! پس دنبال قرآن و اهلش باش و برای اهل قرآن شدن 
تلاش کن. 

عن اين عمر جفثته قال: قال رسول ال طلو: «ا حسد الا فی ائنتین: رجل آتاه ال القرآن هو 
یقوم به آناء الیل وآناء هار ورجُل آتاه ال مال" فهو ینفقهُ آناء الیل وآناء الهّار». [متفق علیه| 
ترجمه: ابن عمر له می‌گوید: رسول له فرمود: «غبطه خوردن فقط بر دو نفر, جایز است: 
نخست. شخصی که خداوند متعال به او قران عنایت نموده اشستن او ان را شب و روز تلاوت می 
نماید. و دومی؛ کسی که خداوند متعال به او مال عنایت فرموده است و او آن را شب و روز انفاق 


می نماید». 


عن عقبة بن عامر یه قال: قال رتسول ال بو: «ایکم بحبٌ آن یغدو ال بان آو العقیق نی 
کل رما راون خرن فی لزق وحم لا دز آخدکم لی انجم تلم 
یر ین من کتاب الم خیر له من این وتلات خير مين تلا واریع خر من رم وین آغدادهن 
من الابل». [صحیح مسلم] 

ترجمه: عقبه بن عامر له می‌گوید: رسول ال بل فرمود: «چه کسی از شما دوست دارد که هر 
روز صبح به بطحان يا عقیق برود و بدون اين که مرتکب گناه یا قطع ارتباط خویشاوندی شود. دو 
شتر بزرگ کوهان و زیبا بیاورد؟ بدانید که اگر یکی از شما به مسجد برود و دو یه از کتاب خدا 
بیاموزد یا تلاوت نماید» برایش از دو شتر بهتر است. و سه آیه از سه شتر, چهار آیه از چهار شتر. 
و هر داد ای از ختان انلازه شت هر است6 


این یک مسئله ی ترجیح است... 
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سه شتر و یا چهار شتری که در حدیث ذکر شده است امروزه چه بسا معادل آخرین مدل ماشین 
ناشتد: 

کسی که قلبش مملوء شده است از محبّت دنیای فانی بی تردید به این طرف میل خواهد کرد! به 
کا یت ها سار 

با این حال اگر با له سبحانه و تعالی صادق نباشد و نفاق یا علامت هایش در وجودش باشد؛ این 


ترجیح را به دین خواهد چسباند. 


و خواهد گفت: "بخاطر فایده به اسلاع و مسلمین دنیا را ترجیح داده ام." در حالیکه نفسش بر 
دروغ گفتنش شهادت میدهد! چراکه دنیایی که در آن است نه تنها به اسلام و مسلمین فایده ای 
ندارد بلکه او را هر روز بیشتر از دیروز از اسلام دور خواهد کرد. 

لکن کسانی که طالب آخرت و لذتهايش هستند با شنیدن و دیدن این احادیث قلبهایشان به لغزش 
و بدنشان به لرزش در می آیند و در هیجان غرق می شوند... خودشان را به ابدیت تسلیم کرده اند. 
حسرت این روزها و اجری که در آنهاست را میکشند. 

آری! این یک ترجیح انتشت: 

یا با قران؛ اهل ال سبحانه و تعالی شدند یا هم فقط و فقط گرسنگی و تشنگی کشیدن که هیچ فرقی 
با بازده ماه دیگر ندارد جز این... 

این ماه؛ ماه آباد کردن است. آباد کردن قلبهایی که خراب شده اند و اعمال هایی که از کار افتاده 
اتف اه فا ای اه کر فان اش 

فر آنتشفا واه اس هفا دهده‌ ی فلییانی که میتی شهیاتتو شبهات »| دسا رشده است را آباد 
می کند و تک تک آنها را از قلب بیرون می کند. 
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نص هایی که نعمتهای نزد الّه تعالی و نعمتهایی که هیچ کسی ندیده است را بیان می کنند . به 
قیمتی دنیا و حیله های نفس و شیطان ضربه زده و مریضی شهوت شفا می دهد. 
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ثه تعالی میفرماید: ول من ارآ مّا هو شمّاء وَرخَة میت ولا یرد السَالیین آ 
خساراگ [اسرا 

ترجمه و تفسیر: «و از قرآن آنچه را که شفاست. فرود می‌آوریم» برای دلها از بیماریهای باطنی آنها؛ 
با زوال جهل و از بین رفتن شک و شبهه و گمراهی از آنها. به قولی: این شفا شامل امراض ظاهری 


نیز می‌شود. چنان‌که رسول خدا بل طلب شفا با قرآن را تأیید کردند و در این‌باره روایاتی صحیح 


در دست است؛ از آن جمله تأیید رسول خدا و از دم و دعای یکی از اصحاب است که با خواندن 
سوره فاتحه شخص مارگزیده را درمان کرد. «و» نیز فرود می‌آوریم از قرآن ۳ را که «برای 
موّمنان رحمت است» زیرا قرآن کریم دربررگیرنده علوم سودمندی است که صلاح دین و دنیا در 
انهاست و نیز به سبب 1 ن که در تلاوت قرآن و تدبر خاشعانه در ند پاداشی عظیم و آمرزش و 
خشنودی‌ای بزرگ از جانب اه جل جلاله وجود دارد که به دخول بهشت و نجات از عذاب دوزخ 
می‌انجامد «ولی» قرآن متس کر ای که فد بب قافن صقن و قرآن زا به خاش یی اخ تهادهاتن 
«جز زیان نمی‌افزاید» یعنی: جز هلاکت و نابودی تمی‌افزاید زیرا شنیدن قرآن آنها را شدیداً بر سر 
غیظ و خشم آورده و انگیزه تمرد و سرکشی را در آنان بالا می‌برد. که بر اثر آن به ارتکاب بیشتر 


زشتی‌ها و مفاسد روی می‌آورند و در نتیجه هلاک می‌شوند. 


و ]با دیگر می فرماید: یا آیها التّاس قَذ جاءنکم مَوَعظة 1 من ریم ویماء لمّا نی السْدُور 
وَهدّی وَرَحَة للمومنینَ # [یونس: 57] 
ترجمه و تفسیر:«ای مردم! به یقن که برای شما از جانب پروردگارتان است» یعنی: 


یرای شما کتایی آمده است که مشتمل بر پئد و اندرز به شیوه بیم و امید دهی است و این یکی از 
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ویژگی‌های قرآن است که همه معانی را به شیوه وعظ و اندرز مطرح می‌کند «و شفایی است برای 
آنجه در سینه‌هاست» یعنی: قرآن شکوک و شبهاتی را که بر شکاکان چیره می‌شود. درمان کرده و 
پوچی و ناروایی عقاید باطل را اثبات می‌کند. که این ویژگی دیگری از ویژگی‌های قرآن است 
«وهدایتی است» یعنی: ارشاد و رهنمودی است برای کسانی که از آن پیروی کرده و در آن 
اند تفت زواهتمای: انا موی راهین امت کل یه هش ی تعافک ری ری اس بر اي مها 
شفوی اف ار پراش موسا و مس انس بیرخت ایس اب ایک .از و ها و ارت که 


انسان به اندازه ایمان و استعدادش از آن بهره می‌گيرد. اما کافران و منافقان را در آن بهره‌ای نيشت: 


امروز در وضعیتی هستیم که شیاطین جن کنار رفته و شیاطین انس در صحنه ی عمل هستند. 
آری! شیاطین انس و برای اینکارشان تشویق می گیرند و مایه ی افتخار آنان هستند. 

امروز شری که از آن به ال سبحانه و تعالی پناه میبریم. خود زندگی شده است... 

اصلاح . خیر . رحمت و دعوت؛ فقط و فقط در جاهایی خاص و کوچک مانده است در حالیکه 


فساد و شر حتی در هوایی که نفس ِ میکشیم هم جا گرفته است و آلوده نشدن تقریباً ناممکن ی 


امروز زمانی است که رسول اله بل از فتنه ی آن به ال عزوجل پناه می برد و صحابه را به پناه 
بردن الّه از این فتنه ها سفارش میکرد و ما الان در آن زمانیم... له المستعان. 

پاک نوراک ماندو از ایم الودی ها آم‌وو فزاضی ده است: 

رمضان بهترین فرصت برای این پاکی است. رمضان برای قلبهایی که مریض و آلوده شده اند بهترین 
فرصت است. 

خوشا به حال آن روزه‌داری که این حقیقت را احساس کند و تقوا را محقق سازد و این ماه را روزه 
کرو ادا کامل ه تخت اور 

رصان را کام وی کدی ایوا ام یه فر ان نف با وه رف یو ده یه خی فا 


اذیت و آزار مومنان, و نه سهل انگاری در مورد نماز و نه انجام گناه... 
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روزه گیرد و همراه با او اعضا و جوارحش نیز [از انجام گناه] روزه گيرند. مطیع خداوند است و 
نمازگزار در دل شب که از آخرت می‌ترسد و امید رحمت پروردگار را دارد. 

بقواقن. بق عفال: آنان که سین انید نان یردان هعفی:ماه‌ها وا م‌برسته درون‌شان مانشد 
ظاهرشان است. شوالشان مانند رمضانشان؛ اینان کسانی هستند که این سخن رسول له بو درباره‌ی 
نان ملق هه 

له عزوجل می‌فرماید: «همه‌ی کارهای فرزند آدم برای اوست. هر نیکی به اندازه‌ی ده برایر آن تا 
هفتصد برابر پاداش داده می‌شود. مگر روزه که از آن من است و من پاداش آن را می‌دهم. شهوت 
و غذا و نوشیدنی‌اش را برای من ترک گفته. روزه‌دار دو شادی دارد؛ یک شادی هنگام افطار و 
شادی دیگر هنگام ملاقات پروردگار و بی‌شک بوی دهان روزه‌دار نزد خداوند از بوی مشک 
خوشبوتر است». 

آنچه بر ماست فقط خواستن و استعانت از الّه سبحانه و تعالی و با عزم شروع کردن به این ماه 
۱ 

بدون:شک که‌:جیزی, را که له آسان کرده سختی ای در آن تیست و چیزی را که سخت کرده است 
سای آمبگن. ان سا 


زا نیما رای ام ماو ووزهف قراخ از اهل غود قرآن عوع انم اهر ماسان اسان کت 


رمضان ماه نیکو کاری و عمل صالح است. 
دلیل زنجیر شدن شیاطین و باز شدن درهای بهشت همین ان اینکه اب سبحانه و تعالی هنگام 


اقطار کته اشن.را از امن آزاداشی کیک یه هی سب انست: 
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این ماه؛ ماه اعمال نیک و صالح است. زیرا کارهای نیکی که در اين ماه انجام می شود بسیار با 
ارذشتر از اغمال قرو ماه های فییر استته 

بزرگترین فریب و حیله ی شیطان هم از اين راه است. معلوم است که گرسنگی و روزه خستگی را 
به بار می آورد؛ در نتیجه اکثر مردم این ماه را با استراحت و خواب می گذرانند! مگر ان کیبی: که 
له سبحانه و تعالی به آن رحم کند... 

اری! این قرب شتظان انس 

پرادران و خواهران روزه‌دار! از بهترین اعمال در اين ماه بزرگ؛ قیام الیل است... 

درصخیخین. امه کش رسول للع فر مودنده «هر کی رنخان را از روی ایمان و لختساب: باداش 


به تماز استده کتاهان گذهتداش آمرژیه می‌شود»: 


خداوند متعال در ستایش مومنان می‌فرماید: لَعبَاد ارم این یَمسُوَ عل الارض قونا ود 
حَاطبَهُم هون قاْواً سلما * وین بییشوت لرّهم سجُدا ما4 [افرتان: 63 و 64] 

ترجمه: «و بندگان رحمان کسانی‌اند که روی زمین به نرمی گام برمی‌دارند و جون نادانان ایشان را 
طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند # و آنانند که در حال سجده یا ایستاده شب را 


به روز می‌اورند». 


نماز شب. عادت پیامبر و اصحاب او بوده 

در صحیحین از حذیفه قثه روایت است که گفت: «شبی همراه پیامبر علٍْْ نماز خواندم سوره 
بقره را شروع کرد با خود گفتم: بعد از صد آیه به رکوع می‌رود. سپس ادامه داد... با خود گفتم: دز 
یک رکعت آن را خواهد خواند. اما ادامه داد... گفتم: با پایان آن به رکوع می‌رود. اما سوره‌ی نساء 


را شروع کرد. آن را خوانده سپس سوره‌ی آل عمران را شروع کرد و آن را خواند. آرام و با ترتیل 


می‌ خواند و هرگاه به آیه‌ای وتات گر او کس( بو د» یج می‌گفت و اگر به دعا می ر سید 
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دغا می‌کرد و هرگاه به بناه خواستم.می‌ژسیده جناه مي‌خواست: سین به رکوع رفت و در رکوع 
«سبحان ربی العظیم » ی کفت: (ار کر عتن تقریباً اندازه‌ی قیامش بوده سپس «سمع ال لمن حمده» 
گفت و پس از رکوع مدّتی طولانی _تقریباً اندازه‌ی رکوع_ ایستاده سپس به سجده رفت و «سبحان 


ربی الاعلی» گفت و سجودش تقریبا اندازه‌ی قیام [بعد از رکوع] بود». 


الگوی نمونه مردان 

ابوبکر عطَعْه حطلشته؛ نیز آن مقدار از شب را که خواست خذا بود به نماز می‌ایستاد و می‌گریست. 

عمر حطْنعْه؛ شب را به نماز می‌ایستاد و هنگامی که شب به نیمه می‌رسید خانواده‌ی خود را برای 
نماز بیدار می‌کرد و می‌گفت: نماز! نماز؛ و اين آیه را می‌خواند: 

«وأمر هلت بالصَلَوه واصير عَلیها لا تسألت رزقاً حن ترژ فک والعقبَة موی ؟ [طه: 132] 
ترجمه: «و خانوده‌ی خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش؛ ما از تو جویای روزی 


نیستیم؛ ما به تو روزی می‌دهیم و فرجام [نیک] برای پرهیزگاری است». 


آری! آنان برای پروردگار خود همانند یک مشتاق که به فضل او اعتراف داشت و در برابرش متواضع 
بود. نماز می‌گزاردند و در نتیجه بر محبّت و شوقشان به او و بهشت او افزوده می‌شد. 

کباتی که پس از اتان اسدند: تیز چنین بودند, 

محمد بن خفیف 2؛ دچار درد لگن بود. درد او آنقدر شدید بود که گاه از حرکت می‌افتاد. اما 
وقتی اذان می‌دادند بر کول یک مرد به نماز می‌رفت. 

به او گفتند:« خداوند تو را معذور داشته, کاش بر خودت فشار وارد نمی‌کردی». 

گفت: «هرگز. اگر شنیدید که موذن می‌گوید: «حی علی الصلاة» و مرا در صف مسجد نیافتید مرا 
در قبرستان بجویید!». 


چه بیمارانی بودند آنان! یا بهتر است بگوییم: چه بیمارانی هستیم ما!. 
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منصور بن معتمر <۸3؛ هنگامی که تاریکی شب فرا می‌رسید. بهترین لباس خود را می‌پوشید و به 
پشت بام خانه‌ی خود می‌رفت و نماز می‌خواند. 

هنگامی که تور کودک همسایه به مادرش گفت: «مادر! آن تنه‌ی درخت که شب بالاای خانه‌ی 
همسایه‌مان بود را نمی‌بینم!». مادزش . کشت «پسرم آن تنه‌ی درخت نبود. منصور بود که نماز 
می‌ خواند و اکنون دور کل فتاه اتیتتا 6 

انان هتکامی که دز پرایر پروزد کاز خود مي ایسفادند: عطمت او را اخسانن می کر دند, 

ابوزرعه‌ی رازی بیست سال امام قوم خود بود. روزی گروهی از طلاب علم حدیث به نزد او آمدند. 
نگاهی به محراب مسحد او کردند و دیدند بر دیوار محرابش نوشته‌هایی نقش بسته شش« کفتتل: 
«حکم نوشتن بر محراب چیست؟». گفت: «گروهی از پیشینیان آن را مکروه می‌دانستند. من نیز از 
آن نهی می‌کنم و مکروهش می‌دانم». گفتند: «اما در محراب خودت نوشته‌هایی بر دیوار است! این 
را نمی‌دانستی؟!». ایوزرعه گفت: «سبحان الْه) انسان در براپر خداوند بایستد و بداند روپرویش [بر 


دیوار]| جه نوشته شده؟!». 
عبدالرزاق؛ یکی از شاگردان تسقبارن ثوری درباره‌ی او می‌گوبد: رشان پس از تاه به نزد من ۳ 


برایش شام و کشمش و موز آوردم. شام را خورد و سپس برخاست و وضو گرفت و ازار خود را 


محکم بست و رو یه قبله: ایستاد:و. گفت: «ای عبدالرزاق! می‌گویند الااغت را حساپی علف بده و 
سپس از او به سختی کار بکش! آنگه تا صبح نماز خواند». 


ابن وهب 2 می‌گوید: «سفیان ثوری را پس از مغرب در حرم دیدم. نماز خواند و به سجده رفت 


و ِا اذان عم در سحده ماند». 


آری! آنان در نیکی‌هاأ از یکدیگر بیشی دش 
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ابومسلم خولانی شبی را به نماز ایستاد. آنقدر ایستاد که پاهایش خسته شد. پس به آنان شلاق زد 
و گفت: «آیا اصحاب پیامبر عم گمان می‌کنند در این مورد از ما پیشی می‌گیرند؟ به خدا با آنان 
رقابت می‌کنیم تا بدانند در پشت سر خود مرداتی باقی گذاشته‌اند». 

آنان در نماز خود خشوع, و در سجود خود خضوع و فروتنی را احساس می‌کردند. 

ذهبی از یکی از یاران شعبه روایت می‌کند که گفت: «شعبه نماز را بسیار طولانی می‌خواند و هرگاه 
به رکوع می‌رفت فکر می‌کردم فراموش کرده [که از رکوع برخیزد] و هر گاه میان دو سجده می‌نشست 
فکر می‌کردم فراموش کرده [به سجده رود]». 

دز «علیة الا ولیای» امد که عبیده بن مهاجر؛ انسانی عابد و شکرگزار و خاشع و ذاکر بود. او مادری 
زرتشتی داشت که به شدت در حق وی نیکی می‌کرد و او را به اسلام فرا می‌خواند. اما مادرش 
نمی پذیرفت. روزی از نماز عصر به خانه برگشته بود که مادرش به او بشارت داد مسلمان شده است 
و شهادتین را بر زبان آورد. عبیده به سجده رفت در حالی که از شدت خوشحالی ممی گر پست و با 
تم اونت سا ما مر گرف اقدن در له ,سانن ۶ بظورفیت عروب کرد: 

و اين عابدان تنها در میان مردان نبودند. تعداد زیادی از آنان را زنان تشکیل می‌دادند. 

معاذه‌ی عدوی بیشتر شب را نماز می‌خواند و می‌گفت: «تعجب می‌کنم از چشمی که می‌خوابد و 
داتشه در تا یکی یر ضوای طو توافت دافت 6 کورمی کر وس اوه 

حفصة بنت سیرین شب هنگام چراغ خود را روشن می‌کرد و به نماز می‌ایستاد و کفن خود را نزدیک 
می‌کرد تا در هنگام نماز به یاد مرگ باشد و خاشع شود. 

آنان آنقدر به رکوع و سجده می‌رفتند و نماز می‌گزاردند که به آن خو گرفتند. 

حسن بن صالح کنیزی داشت؛ او را به کسی فروخت... نزد صاحب جدیدش, هنگامی که شب به 


شین شرا تاو با فد ال کف «ای قوم) تیا مان نام سراسیمه از خواب پریدند 


و گفتند: «مگر صبح شده؟». گفت: «مگر شما جز نماز فرض, نماز دیگری نمی‌خوانید؟». 
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صبح هنگام نزد حسن رفت و گفت: «مرا به انسان‌های بدی فروخته‌ای که جز نماز فرض نماز 

فیرش نمی خوآنند و جز روزه‌ی واجب روزه‌ی دیگری مس رت فرا سن یکیر ز سم کی آووا 

نش ریگ 

اگر آو گروهی از مسلمانان دوران ما را می‌دید چه می‌گفت؟ آنانی که روزهای پی در یی می‌گذرد 

و شب‌ها را در بستر خود غلت می‌زنند... نه شب به عبادت برمی‌خیزند و نه برای نماز صبح! 

چنانند که خداوند متعال فرموده است: #حْلّف من بَعدهم غلت ای ا ۵ ۱ 
َهَوتِ فسَوف یِلمَون غَی4 [مریم: 39] 

ترجمه: «آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از هوس‌ها پیروی 

کردند و به زودی [سزای] گمراهی [خود] را خواهند دید». 

این ماه؛ ماه تلاش و کوشش است... ماه نیکوکاری... ماه نوافل... 

شوشا به سال غریاء... 

خوشا به حال غربایی که حتی در این ماه جایی برای عبادت ندارند... هر دری به رویشان بسته 


۲ ۳1 وا برایشان جهنم کرده اند... غافل از آنکه تیان در .ها نشام. اسب 


فطوبی للفرب... 
اینها کسانی هستند که تنها به این ماه اکتفا نکرده بلکه هر پازده ماه دیگر را مانند این ماه میگذ اد اننن 


لکن در این ماه نهایت سعی تلاش را بکار میگرند.. 


امام زهری می‌گوید: «عجیب است کار مسلمانان! اعتکاف را ترک گفته‌اند در حالی که پیامبر 


و از وقتی که به مدینه آمد تا هنگام وفاتش آن را ترک نکرد». 
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هر کس نیت کرد که ده شب آخر رمضان را اعتکاف نماید. پیش از غروب خورشید روز بیستم 
رمضان وارد مسجد محل اعتکاف خود می‌شود و پس از غروب خورشید شب عید از آنجا بیرون 
3 

شر کی کر فش ار «مضان کار مه وا تکل اسه است کاب قلر زا کرک ای شب 
قدر بزرگترین شب رمضان و بهتر از هزار ماه است. 

بخاری و مسلم از ابوهریره علثنه روایت‌کرده‌اند که پیامبر ج گفته است: «من قام ليلة القدر [یمانا 
واحتساباه غفر له ما تقدم من ذنبه». 

ترجمه: «هرکس ازروی ایمان و باوری و به امید مزد و پاداش از خداوند و رضای او شب قدر را 


پسام باق و دار بماند هدش دک وروی قر ان کل لاو کاهان که ایا شا نو 


احمد و ابن ماجه و ترمذی که او آن را صحیح دانسته است_ از عايشه <شتا روایت کرده‌اند که 
گفت: «به رسول خدا گفتم شب قدر کدام است و درآن شب چه دعائی بخوانم؟». گفت: «بکو: " 
اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی " (خداوندا تو سراپا گذشت و دوست دار گذشت هستی, از 
من درگذر و مرا عفو کن)». 

له 


پیامبر 5 شب قدر را می‌جست و یاران خود را نیز امر می‌کرد تا در پی آن باشند و خانواده‌ی 


بخود را در ذههی بایانی ونضای از خواپ بیدا می کرد به این امید که شب قذر را به ذست اورنده:: 


عن عائشة عنثفه آنها قالت: «کان رسول اللّه له اٍذا دخل العشر أحیا الیل وایقظ هلت وجه وش 


المتزر». [متفق علید] 
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ی شب زنده داری نموده و خانواده‌اش را بیدار می‌نمود و کوشش نموده و آزاربند خویش را 


محکم می‌نمود. [کنایه از این که بعنی از زنان دووزی می گزید»: 


آری شب قدر... 

تیب فلز گرامی‌ترینشیهای ال ات ژیرا مخذاوند فزبوده است: ها اتالعارق تیه الفنر ‏ 
وما آدراك ماليلة القدر 9 ليلة القدر خیر من آلف شهر؟ 

ترجمه: «ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم * و تو چه می‌دانی که شب قدر چقدر بزرگ و ارجمند 
اسست؟ شب قدو از یک طزار ناه که لب قدز در ان شباشد گرامی خر و ازتشستتر اس »: 

یعنی ثواب و پاداش اعمال نماز و تلاوت قرآن و ذکر و احسان و غیر در آن شب از ثواب پاداش 


یک هزار ماه که درآنها شب قدر نباشد پیشتر می‌باشد. 


ای برادر و خواهری که طالب مغفرت هستی! 

ما پروردگاری را عبادت می‌کنیم که بخشنده است و بخشایش را دوست دارد. رحمتش از خشمش 
پیشی گرفته و مغفرتش پیش از مجازاتش است. 

دوست دارد بند گانش اگر گناه کردند به سرعت به سمت او باز گردند. چرا که توبه تشانه‌ی متقیان 
و عادت صالحان است 

پننن توبة کنید در این ماهی که.باب بختت بر ما کشوده شنده است:, 


اری توبه کنید بسوی ربتان. 


2 
مرت و 


فا ۳ رجنم ٩‏ اگم 
ون ۱3 نهر یوم لا يخزي له 4 آلگی وین امومع همست 


ی ج آیدیهم ژبایمنهم ولو را آتیم آتا لورتا وآغفر لا لك عَلَ کل شيء قدیر [اتحریم: 8 
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رضم (ای. کسانین. که ایتان اررده‌اندا ببوری خلا توبه کنیت. تویه‌ای: خالص» امیت. اس (با ایخ 
کار) پروردگارتان گناهانتان را ببخشد. و شما را در باغ‌های از بهشت که نهرها از زیر درختانش 


آوردند خوار نمی‌کند. این در حالی است که نور حقیقی آنها از پیشاپیش و از سوی راست‌شان در 


توبه و بازگشتن از گناهان به‌سوی پروردگار عیب‌پوش و غیب‌دان. آغاز طریق سالکان و سرمایه‌ی 
زیتتکار ان و اول قدم مریدان و تابلوی مجاهدان و کلید استقامت مایلان است. 

آمروز بیش از هر چیزی به توبه نیازمندیم به توبه ای نصوح چرا که امت امروز غرق در گناهان شده 
است و اين گناهان مانع نصرت هستند. 

امروز در تمام دنیا مسلمانان زیر شکنجه و عذاب هستند چراکه امروز دست از فریضه ای بس 
کی وی شاد 

امروز بعضی مسلمانان به هر گناه و فحشایی _معاذاله_ دست زده اند... 

اشرا ستتانان بسیوی نع تاع اسققاز ووفوی را کیب کر نب 

مسلمانان بیدار شویم بس است. تا کی ذلت تا کی گناه. تا کی سر پیچی از فرمایشات الق برست تن بیج 
ای مسلمان چطور میخواهيم جواب این همه نعمت را بدهیم که قابل شمارش نیستند... 

جواب عبادات ناقص را... 

جواب ترک فرائض را... 

۳ 

آیا چاره ای داریم جز استغفار؟؟؟ 


«وَفْل رب اغفز وَارحم نت خر الراحمیت ؟ [مومنون: 118] 
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ترجمه: «و بگو: پروردگارا! بیامرز و رحم کن زیرا تو بهترین بخشایند گانی ». و فقط رحمت و 
بخشایش توست که انسان را از رحمت و مهر دیگران بی‌نیاز می‌گرداند درحالی‌که رحمت دیگران 
او ی که آز وی تا کی کی هساو کاخ له ساسرشی اه انار اش کرد 
تا امتش به وی اقتدا کنند. 


بیاموزانید تا آن را در نمازم بخواتم». فرمودند: «بگو: "اللهم نی ظلمت نفسی ظلماً کثیراء وأنه لا 


در حدیث شریف به روایت ابوبکر صدیق له آمده است که فرمود: «ای رسول‌اله! به من دعایی 


یغفر الذنوب |لا آنت. فاغفرلی مغفرة من عندک وارحمنی نک أنت الغفور الرحیم ": بارخدایا! من 
برخود بسیار ستتم کرده‌ام و جز تو کسی گناهان را نمی آمرزد پس بر من بیأمرز به افر زین از جانب 


و این فرصتنی است رای تور که رات در این ماه خبران کیب 

عن آبی هریْرة طنفته قال: سمخت رتسول ال له یقول: «والّه ای لاستغفر له وآتوب للم فی 
یم آکتر ین سبعین مَرّة». [صحیح بخاری: 6307] 

ترجمه: «ابوهریره عیفته می‌گوید: شنیدم که رسول ال بو فرمود: «به خدا سوگند که من روزانه. 
پسقی اه ها هبار از بعواهتمطلب آمرزق کرده و توبه می‌کنم». 

ببینید که این نبی 20۴ که افضل ترین مخلوقات و سید الانبیاء هستند و اه سبحانه و تعالی گناهان 
کی اه اش را تشفیزه است: ای اس شا وسین ا هر ابا رن مضه انعتار 
کردنش و امر به استغفار نسبت به امتش را ببینید که همه ی اینها به شدت حاجت و نیاز بنده به 
استغتار ذل نمی کتتد: 

استغفار از وظایف روزانه است که مسلمان نباید از آن غافل شود و تا جایی که میتواند استغفار را 
زیاد کند چرا که استغفار -باذن ال از بژرگترین درمان برای دوای قلب ها و مریضی های شهوانی 


3 


خداوند در شب‌های رمضان کسانی را از آتش جهنم آزاد می‌کند. پس تلاش کن تا یکی از آنان 
باشی! 

رمضان فرصتی است برای کسانی که در نماز خود کوتاهی کرده‌اند تا به خود برسند. چرا که میان 
انسان و کفر يا شرک چیزی نیست جز ترک نماز. 

رمضان فرصتی است برای کسانی که گرفتار دود و دخانیات هستند. تا توبه کنند. 

رمضان فرصتی است برای آنان که روابط خویشاوندی خود را قطع کرده‌اند تا دوباره آن را از سر 


گیرند و هیچ قطع کننده‌ی رابطه‌ی خویشاوندی, وارد بهشت نمی‌شود. 
خداوند کر تون یه امر به صله‌ی رحم تقو مهن هه ید قطع کننده‌ی آن را نفرین کرده استتتم 


بنابراین هر کسی که میان او و یکی از خویشانش یا یکی از مسلمانان کینه و کدورتی هست به 
سرعت آن را اصلاح نماید. حال که شکم‌هایمان از غذا روزه گرفته‌اند. قلب‌هایمان نیز از کینه و 
نفرت روزه گيرند. 

آری رمضان فرصتی است برای آنان و همینطور فرصتی است برای کسانی که با حرام به تجارت بر 
می‌خیزند. دخانیات . مجلات فاسد , قلیان و لباس‌های نامناسب می‌فروشند. 

این فرصتی است تا از کارشان دست بردارند و توبه کنند و بدانند خداوند هر چیز کوچکی را نیز 
مورد محاسبه قرار می‌دهد. 

و هر بدنی که با حرام رشد کند. به آنلن سزاوارتر است و گام‌های بنده در روز قیامت از جای خود 
تکان نمی‌خورند تا آنکه از وی درباره‌ی مالش بپرسند که از کجا به دست آورده و در چه راهی 
خرج نموده. 

رمضانی فرصتی است برای همه‌ی ماء تا از گناهانی توبه کنیم که ممکن است تا قبر نیز ما را همراهی 
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آری... گناهانی که همراه ما وارد قبر می شو ند... ما می‌میر بم؛ اما گناهان سا پس از ما زنده می‌مانند 
و پرونده‌ی اغها لمات را همچنان پر می‌کنند. 


منظورم گناهان کسانی هستند که با فروش و يا نشر محصولات حرام رسانه‌ای به دست می‌آورند. 
یا کسانی ک۳ پاتوقی برای وت شدن گناهکاران راه می‌اندازند. یا مغازه‌هایی پرای فروش مجلات 


هر کس به گسترش و انجام اين گناهان یاری رساند با اصحاب آن در گناه ان شریک است. و هر 
کس به سوی گمراهی فرا خواند گناه آن و گناه کسانی که تا قيامت آن را انجام دهند بر گردن وی 


خواهد بو د... 


ابوحامد غزالی مج می‌گوید: کون .یه تحال. کسی. که.وفتی بغیرد کتاهاتتن تیز مراد اون تم کلم 
به سبب آن عذاب می‌بیند و تا وقتی باقی بماند درباره‌ی آن مورد پرسش قرار می‌گیرد». 


ارت الم را ی الموق ی ارم کل تَيء احصینه ف 


لمّام مین > [یس: 12] 


ترجمه: «اين ماییم که مردگان را زنده می‌سازيم و آنچه را از پیش فرستاده‌اند با آثار [و اعمالآشان 
تفج می‌کنیم و هر جیزی را در کارنامه‌ای روشن پرشمرده‌ايم...». 
یعنی آنچه از آثار اعمال خود به جای گذاشته‌اند نیز مانند کارهایی که پیش‌تر انجام داده‌اند. ثبت 


و 


تا از ریمعت ال ات ی را که فوهای وحفت او یا اسگی: 


1 


«فْل با عبادي این آَنرفُوا عل آشیهم لا تفتظوا من وَْمة اه ال یر لوب کبفاه 
هو لور الرَيهُ 4 [زمر: 53] 
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ترجمه: «(از قول خدا به مردمان) بگو: ای بندگانم) ای آنان که در معاصی زیاده‌روی هم کر ده‌اید! 
اک ان و رخف دا ابرم ۵ کامتت نوی لها رون شیتی. کاها موم ام هر که 
او بسیار آمرزگار و بس مهربان است». 

از کسانی باش که در این ماه درهای بهشت ترا یشان می‌شود و درهای آفقن بسته می‌شو د... 


از کسانی باش که رمضان می‌رود در حالی که گناهانشان آمرژیده شده و خطاهایشان بخشوده... 


درک نمود. اما مورد رگ قرار نگرفت». 


وعن این عباس ففته. قال. ان رسُول اه بای أَجوّة الناس, وکان أجُوه ما کون فی رتضان 
حین یاه جنریل, وگان جنریل لاه فی کل له ين رمضان قیدارس افرآن. فلرسلول له با 
هی ۳ جبریل جُوه بلخیّر مين الریح المرسلة». [متفق علی| 

ترجمه: از ابن عباس یه روایت است که: رسول 1 و دست و دل بازترین هز دم بق ده ق در 


رمضان از هر وقت فیک بقشت هم نوم هنگامی که جبرئیل با او دیدار می‌نمود. و جبرئیل در هر 
شب با وی دیدار نموده و قرآن را با وی تکرار می‌کرد». 

و همانا رسول 1 بل در هنگامی که جبرئیل با او دیدار می‌کرد از بادی که می‌وزد در توزیع مال 
جوادتر بود. 

سول اه و کی خمل از هه با راک فش کی آنگه اد قیفر غیل نی اف 


چطور شخصی مال داشته باشد و تمام آن را با جرأت انفاق کند به همان شکل و بلکه بیشتر رسول 


اه و در انجام اعمال خیر و فروختن وقت به عبادت با جرأت بود. 
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از برکات رمضان به رسول لثه و اين بود که جبرئیل امین عسه نزد رسول له له می آمدند و 

کلام ال تعالی را بدیشان عرض می کردند و سپس رسول ال ول بدیشان عرض می کردند یعنی 

با هم دوره می کردند. با این حال قرآن کریم را مذاکره می کردند. 

رسول ال بو در انجام خیر مانند بادی بودند که می ورزید. مانند باد با سرعت و زنده خیر را 

انجام می دادند. هم به خودشان و هم به اطرافیانشان فایده می رساندند. 

شاف ای اه یم اما وت عفن که بای انا ارت 

در این ماه باید خاصتاً دو عملی را انجام داد که مانند گوشت و استخوان تکمیل کننده ی هم هستند: 

* روزه ی کامل. 

* قرآنی که تو را اهل ال عزوجل کند. 

همراه با اینها؛ 

8 وهی | نشعتان )که زاین ایی اما شش سق کی هام رت ماد است راهن 
ات که هو لبق کانشن وان ان اراد کت 

این ماه باید ماهی باشد که زبانمان با استغفار و توبه خیس و تر باشد و همچنین لسان حالمان با 

اعمال صالح این لسان را تصدیق کند تا مورد مغفرت و رحمت الله قرار گیرد. 

کسانی که این ماه را پشت سر بگذراند ولی لا قدر ال مورد مغفرت قرار نگیرند جبریل علِیله آنان 

را لعنت و نفرین کرده و نبی رحمت هم آمین گفته است. 

بله! تی تفت امین گفته است: 

براستی که حقشان است ذلیل شوند. جگونه این ماه بیاید ماهی که شیاطین به زنجیر کشیده شده اند 

نفس های سرکش ضعیف شده اند. هر کسی در حالت معنوی به سر میبرد لکن باز هم مورد مغفرت 


قران ت‌یر هه ول نی لا قه الا ار 


آمین. بله! ما هم آمین ميگویيم به دعای جبرئیل ع... 
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و استغفار می کردند. روزی صد بار استغفار میکردند. 


عن ان عُمَر «نه وله قال: ۷ ن کنا لد پرسُول ال و فی المجّلس الواحد مائة مرّة قبل ان یقوم 
وت ۵ اک آنت التواب ال خی ۲ [ابوداوود: 13298 ترمذی:3360] 
ترجمه: ابن عمر حولعنه هه میگوید: «در یک مجلنن که با زسول له سوه بودیم قبل از اينکه بلند شوند 
صد بار می گفت: "پروردگارا من را ببخش و توبه ام را بیذیر چراکه تو بسیار توبه پذیر و رحیم 
هنستی, : 
او ین است رسولمان؛ الگویمان... ایشان میدانستند که فقط و فقط رحمت الّه تعالی ما را به جنت 
عن آبی هریرة «جففته آن البی بل قال: «ما می آحد بُدخله عَمله الجنةٌ » فقیل: «ولا آنت یا سول 
للّدک» قال: «ولا آنا لا آن یتغدیی ری بررحْمّة». [صحیح مسلم:5042. بخاری:6009] 
ترجمه: ابوهریره «قثغه میگوید: رسول الّه سل فرمود: «اعمال هیچ یک از ما باعث ورود شما به 
بهشت نمی‌گردد». صحابه عرض کردند: «حتی اعمال شما ای رسول الّه؟1» فرمود: «من هم به سبب 


اعمالم وارد بهشت نمی‌شوم؛ مگر اينکه رحمت الهی. شامل حالم گردد». 


وقتی که رسول ال و چنین حالی دارند یس آیا حال و وضع گناهانمان و معصیتمان و غفلتمان 


نع هو هو بوهر اسان اف الساه 1 


ربنا.. ما را موفق کن تا بتوأنیم توبه ی نصوح بکنیم و ما را از شر نفسمان در امان بدار. 
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رمضان ماه دعا است 
ات مان اس هی بای توش مرن مسا دها سروط ات 
له معا ذر خیش قذبنی ین آمده اس یی ق تن 7 ۶۲۳ کته ی 
تقسی, وان ذکرنی فی ماه ذکرتهٌ فی ما هم خی مهم [صحیح بخاری] 
ترجمه: «من با او هستم وقتی که مرا یاد می‌کند؛ اگر مرا در دل خود یاد کرد او را در درون خود 


یاد می‌کنم. و اگن مرا دوز میان جمعی یاد کند. او را در میان جمعی بهتر از جمع آن‌ها یاد می‌کنم». 


ن آبی هیر نت : آن رسُول اللّه لو قال: «یتترل رُنا تبارک وتفالی کل یله (لی الما | ۳ 
حین یقی ثلت اللل الاخره فیقول: من یدغونی فاستجیب ل4؟ من یستالنی فاعطه؟ من یستغفرنی 
فاغفر لد؟». | صحیح بخاری] 

جوابش دهم؟ چه کسی از من طلبی دارد تا به او ببخشم [هر آنچه که می‌طلبد]؟ چه کسی از من 


بخشش [گناهان و خطاهایش را] می‌خواهد تا او را ببخشم؟» 


عن عَبد له بن رون لاص لته آن ای .تلا قول له تعالی فی ُراهیم رب ِنهن 
گییرا من الّاس عمن تبعیي له میي. ای وقال ۶ عیسی عِمَلا: «ِنْ تعدبهم قانهم 
عبادكَ 2 وان کغفز هم فا نت الیو اخکیم». , فرفع یَدیه, وقال: اللهم أمّتی... مبی» وبکی, فقال 
رت خ: یا جریل # ای مت - وریک آغلم - فُسله: ما بکیک؟» فتاه جبریل بقلم 
فسالت فاخبره ول الّه 95 بما قال: - وهو أَغلم - فقال له تعالی: يا جیریل, اذهب الی مُحَمد 


و 5 ۳7 ِ 2 فی منک ول ۳ [صحیح مسلم] 
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از عبدله بن عمرو بن عاص یه روایت شده است که پیامبر جلْ اين آیه را که قرآن از زبان 
ابراهیم له بیان می‌کند. تلاوت فرمودند: «(رَبّ نهر کثیرا مق التّاس فمن تبعنی اه 
منی...» [ابراهیم: 36] 

ترجمه: «خدایا! اين بت‌ها بسیاری از مردم را گمراه ساخته‌اند. پس هرکس از من پیروی کند. او از 
من است...». 

و نیز این آیه را که قران از زبان عیسی عِتَِه بیان می‌کند. تلاوت فرمودند: ان تعدبهم انَهم 
عبادْكَ وَِنْ تَعفر له فاتك أت الَْی احکیم» [المائدة: 118] 

ترجمه: «اگر آنان را عذاب کنی بندگان تو هستند و اگر از ایشان گذشت کنی, تو خود دانا و تواتایی؛ 
چرا که تو چیره و کار به جایی و با حکمتی» و سپس دستانش را بالا بردند و فرمودند: خدایا! 
امش انم و آسیسسی | گریه کزدیق کر اونک ال در خالی کهبهیر ازفرکس باه اعرال تدای کار 
است, به جبرئیل عت فرمودند: «ای جبرئیل! نزد محمد برو و از او بپرس چه چیزی تو را به گریه 
واداشته است؟» جبرئیل نزد پیامبر سل مت آمد و از او اعلت کربه‌اش ورا| پرسید: پیایر سل علت را 
به او خبر داد؛ جبرئیل سخنان پیامبر و را برای خداوند که از هرکس به حال بنده‌اش آگاه‌تر 
است_ بیان کرد؛ خداوند متعال فرمود: «ای جبرئیل! نزد محمد برو و بگو: من [با عفو و بخشش 


امتت] تو را در مورد آ ن‌ها راضی خواهم کرد و تو را [نسبت به احوال آ ن‌ها] نگران نخواهم کرد» 


از سلمان لته روایت شده است که رسول الّه 0 فرمودند: «همانا پروردگار شما تبارک و تعالی 
بسیار اهل حیا و کریم است و از بنده‌اش شرم می‌کند که هرگاه دستانش را به سویش دراز کرد آن 


را خالی برگرداند». [ابوداود: ۱۴۸۸] 


#اذعوا ره یم تَضَرُعَا وَحفية له لا مب الْمعتَینَ 4 [اعراف: ۵۵] 


ترجمه: «پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید؛ او از حد گذرندگان را دوست نمی‌دارد». 
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عن عائمة جند. قالت: «دخل علی" النبی مه وآنا اصلی . وله حَاجة . فابطات علیه . قال: یا 
ی ار ما لش وتات ای اس 
قال: قولی الم ای آسنالک من خر کلم عاجله واجله . ما غلشت من وما لم آغلم ,غود یک 
من الشر که عاجله واجل , ما غلفت من ومالم آغلم, وانالک اج وغا قرب لها من قول و 
مل وأغوذ یک من الار وا قرب لها من قول َو عمل , وأسنالک ما سالک به مُحمّ وه وآغوذ 
بک معا نود من مُحَمّد له ومّا قضیّت لی من قضام فاجْعل غاقبتهٌ رزشدا». [المصدر صحیح الجامع 
الصفحة آو الرقم: 4047/ المصدر : بلوغ المرام الصفحة آو الرقم: 458] 


ترجمه: از ام المومنین عائشه <شغد روایت است که گفت: پیامبر بو بر من وارد شد در حالی که 
من نماز می خواندم. او به من نیاز داشت و من مشغول نماز بودم و دیر کردم. رسول ال بل فرمود: 
«ای عايشه دعاهای کامل . جامع و مختصر را بخوان». وقتی که نماز من تمام شد گفتم: «دعاهای 
مختصر و جامع و کامل چیست؟». فرمود: «بکو؛ پروردگارا من از تو تمام خیر و یکی ها را در 
دنیا و آخرت آنچه را که از آن میدانم و آنچه را که نميدانم خواستارم و به تو پناه میبرم از همه شر 
و بدی ها در دنیا و قیامت آنچه را که از آن میدانم و آنچه را که نمیدانم. و از تو بهشت و آنچه از 
قول و عمل را که به بهشت نزدیک میگرداند خواستارم و به تو پناه میبرم از آتش دوزخ و آنچه از 
قول و عمل که به دوزخ نزدیک میگرداند. و از تو آنچه را که محمد و خواسته است را خواهانم 
و به تو پناه میبرم از آنچه که محمد بل از شر آن به تو پناه جسته است. و عاقبت هر حکمی و 
داوری ای را که تو برایم قضاوت نموده ای مایه هدایت و ارشادم بگردان». 

اللهم آمین. 


و اینها احادیث و آیاتی در مورد دعا نودئد و در مورد فضیلت دعا... 
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اما چرا دعا...؟ 

امت اسلام در تاریخش هیچ وقت به اندازه ی امروز مظلوم نبوده و هیچ وقت به اندازه ی امروز 
تیار به کمک نداشتد. است: 

امش کهدر تما طول تایه با کلسدی سر تانیده مه لکن آبزیز انا در بای تسد 
کد... 

اگر امروز مجاهدان بر حق در دنیا نمی بودند شاید امروز اسم اين امت به ذلت نامیده می شد هر 
چند که اکثر امت در ذلت هستند و لکن اکترهم لا یعلمون... 

امروز ملت های کفر و کفار با هم مسابقه می دهند تا که کدام یک بذر فساد را در بین مسلمانان و 
اااضیفاه کارت قیال ا لاخ 

هیچ قلبی را نمیتوان یافت الا اینکه بذری در قلبش کاشته شده است بذرهایی به نام کفر » شرگ. 
تشبیه . مظاهرت ‏ موالات و... الا کسی که پروردگارش به آن رحم کند. 

ارو انا ری هیا یرود ارلی اها ‏ وستاعت ین اه ید و ارو 
مانند روز اول غریبند. 

«بداء الاسلام غریا و سیعود یت تا بداء فطوبی للغرباء». 

ترجمه: «اسلام با غربت آغاز شد و در آینده نیز غریب خواهد شد همانطوریکه در اول غریب بود؛ 
خوشا به حال غریبان!». 

آری امروز اسلام و مسلمین غریبند. خوشا به حالشان. 

امروز اهل توحید غریبند و در یین اهل توحید هم مجاهدان دولت اسلام غریب تر اند. لا حول و لا 
قوة الا بالله. 

آنان را به خوارج . ملحد , دیوانه , وحشی و... متهم می کنند وال المستعان. 

زندان ها پر شده است از غریبان... 


زر لدانتها بر له آنل از مودان غرستیه. اوق موحدان) آما به بحه کلیلن وه خرف .1 
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وما نقموا منهم | آن ونوا له الْعریز اخییرد ‏ [یروج: 8] 
ترجمه: «و بر آنان عیب نگرفتند. جز این که به خداوند غالب ستوده ایمان آورده بودند». 
پس در واقع» گناه یا عیب یا جرمی در میان نبود و عیب ایشان به پندار آنها همین ایمان آوردنشان 
به حق بود. 
ریا خر فان ایمان یه له اسر 
جرمشان خواستار حکومت الهی است... 
جرمشان خواستار تطبیق حدود است... 
جرمشان حواستار قران و سنت است... 
زندان ها پر شده است از خواهران عفیفه! 


زندان ها یر شده اند از خواهرانی که جرمشان ایمان است... 


برادری تعریف میکرد: امر رسید خودتان را برای معرکه آماده کف اناد شدیم. گفتند: که برای 


حرکت کردیم. نظام نصیری تمام راخ دا بر کر قة بودند و دور تا ق ام پوشانده بو دند. 


با صدای غرش ال اکبر اولین تیر انداخته شد. 


قسم به ال صدای ال اکیر خواهران از داخل زندان به گوش میرسید. ال اکبر... ال اکبر... 
اتققر خوشهال شله نودتن. که اذر اتشانیه کمکشاین. امده آنق::. 


آری بشید که عفر اتظارمان اتف 
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چقدر در غربت و ناراحتی و اذیت هستند.. 

ط که اس که ریا هن مق بش ها بانط بل که قاری آنها را سا 

از ان رفظ و رفظ با که از وی با ماه شاوی فان در ما 

و رمضان ماه کمک رسانی است... 

چقدر جنگ هایی در طول تاریخ اسلام بودند و چقدر پیروزیهایی بودند که در اين ماه شریف رخ 
داده اند. 

در اين ماه درهای رحمت باز شده اند و باید با زاری و گریه... و خضوعانه و خشوعانه شب و روز 
ان و وت ی 

در این شرایطی که هستیم فقط ال تعالی میتواند ما را بیرون کند... باید از اسباب نصرت استفاده 


کر 
لا تساأنْ نی آدم حاجه *** وسل الذي َبوابهُ لا تحجب 

از بنی آدم تقاضای چیزی مکن. از کسی بخواه که درهای رحمتش هیچ گاه بسته نمی شود. 
یضیب ان ترکت سواله *** وبني آدم حین یُسألْ یفضبٌ 

خداوند متعال اگرخواستن و طلبیدن از او را ترک کنی خشمناک می شود. اما بنی آدم اگر از او 


جیزی بخواهی عصبانی می شود. 


امروز در امت کسی که میگوید: "من چه کاری میتوانم بکنم " نشان از این است که شیطان بذرش 
را در قلبش کاشته است. 

هن هتفای اند در آمم خهاد شش که بات کل سا ی رادم هي وش کیت ای شمه 
و این سلاح دعاست. 

با اعمال صالح زبان و قلبش را تمیز کند و برای مسلمانان دعا کند این بزرگترین خدمات به مسلمانان 


یز 
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عَن صفوان _وهُو این عَبد الله ی صفوان_ وکانت تحت الرداءُ قال: «قبمت الشام فأَتیّت آباالدرداء 
فی مَتزله فلم آجده ووجدت أم ردام فقالت؛ آترید الحَج. العام؟ فقلت: نع قالت: فا«اله نا 
بخیر» فان النبی 0۶و کان یقول: «دغوة الم الْسنلم لاخیه. بظهر ایب مُتجابة عندرآسه ملک 
# ۳ کا دا لاخیة بخیر قال المَلکَ لموکل به: تا بمئل» ارت اما 
فیک با الدردای فقال ِ" مثل ذلک» برویه ن البی > [صحیح مسلم: 2733] 

ترجمه: صفوان بن عبد ال پن صفوان؛ شوهر درداء؛ می‌گوید: «به شام آمدم و برای دیدن ابو درداء 
به منزلش رفتم. او آنجا نبود؛ اما ام درداء همانجا بود. وی از من پرسید: «امسال, تصمیم داری به 
حج بروی؟». گفتم: «بلد». گفت: «برای ما دعای خیر کن؛ زیرا نبی اکرم سل می‌فرمود: «دعای 
عیایی هر فیعض خرحق, برافر ملناتشی» آسانت یشوه ون بالششن» فرفقه‌ای ما موز انست: که 
هنگام دعا کردن شخص برای برادر مسلمانش, فرشته می‌گوید: آمین (اجابت کن) و برای تو نیز 
مانند آن باشد». 

راوی می‌گوید: «بعد از آن, به بازار رفتم و ابو درداء را نیز ملاقات نمودم. او هم از من تقاضای 


دعا کرد و این حدیث را از پیامیر اکرم سللله برایم روایت نمود». 


آبی هرید جفتته قال: کان رسول ال و ترذ من جَهّد الا وذرک الشقاء وسوء الَْضای 
وشا الا تاش کال ان الایق لیف فا وا وس لا ابر ای ش #۳ 

[صحیح بخاری: 6347] 

ترجمه: ابوهریره عیلنته می‌گوید: رسول اه 7 از گرفتاری» نگون بختی. قضای بد و خوشحال 
شدن دشمنان, به خدا یناه می‌برد». 

سفیان که یکی از راویان این حدیث است. می‌گوید: «پیامبر اکرم له از سه چیز پناه خواست. 


من هم یکی به آنها افزودم. ولی آکنون نمی‌دانم که کدام مورد است». 
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رمضان ماه صدقه و کمک کردن به فقیران است. 
این ماه؛ ماه صدقه دادن و غذا دادن به فقراء است. حکمتش اینست که تا بدانیم که فقراء در چه 
وضعیتی هستند. 
در صومالی روزی چندین بچه و زن و مرد از گرستگی وفات می یابند و همچنین در میامار . در 
آفریقای جنوبی و... انا له و انا الیه راجعون. 
اما متأسفانه ما این حکمت را نمی بينیم و بلکه بیشتر از هر وقتی در سفره های رمضان ما غذا 
وجود دارد. 
این ماه به ما اين را نشان میدهد که چگونه کمک کنیم, فقیر و مسکین بودن یعنی چه این ماه به ما 
یاد می دهد که نعمتها را ببخشیم به دیگران. 
اين ماه ماهی است تا یاد بگیریم از لذتهای دنیا دست بکشیم و بار آخرتمان را کم کنیم. 
این ماه؛ ماه جهاد با مال است. این ماهی است که از آرزوهایی که داشتیم دست بکشیم و هوای 
نفسمان را زیر پا بگذاریم, این ماه؛ ماه آزاد کردن خود است. 
از این ساه صتقهی غدا دادم است 
صدقه در رمضان. 
از تجمله دادم غذا: 
«وَبْطمُو لقاع خبّه. مسکیناً ینیما وأیبرا * ما نطعنگم لوجه آلّه لا ثرِیدٌ منم 
جر ولا شکور * نا اف من ریا بوما عبوسا قمظریرا 9 ققهم له 2 ی لیر هم 
تضرة وَسْرُورا * وجرَنهم بما صَبروا جََة وحریرا؟ [الانسان: 12-8] 
ترجمه: «و به [پاس] دوستی او (للّ) بینوا و يتیم و اسیر را خوراک می‌دهند * ما برای خشنودی ال 
است که به شما غذا می‌دهيم و پاداش و سپاسی از شما نمی‌خواهيم * ما از پروردگارمان از روز 
عبوسی سخت هراسناکیم * پس ال [هم] آنان را از آسیب آن روز نگاه داشت و شادابی و شادمانی 


به آنان ارزانی داشت *# و به [پاس] آنکه صبر کردند بهشت و برنیان باداششان داد». 
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حاکم نیشاپوری 2 رواد ست کر ۵۵ که زسو ل اب سل فر مود: «ای مردم! سلام را افش تن و غبا 


دهید و صله ارحام به جای آورید تا به سلامتی وارد بهشت شوید». 


صالحان این امت غذا دادن را جزو عبادات می‌دانستند. 

ترمذی با سند حسن از رسول له روایت نموده که فرمود: «هر موّمنی که موّمنی دیگر را در 
گزش‌کی غذا دهد. خداوند نیز او را از میوه‌های بهشت می‌خوارند. و هر کس مومنی را در تشنگی 
ات دهد. خداوند او را از رحیق مختوم می‌نوشاند». 

افطار روزه‌دار نیز یک نوع غذا دادن است 

ابن عمر یه افطار نمی‌کرد مگر همراه با یتیمان و بینوایان. 

احمد و نسائی روایت کرده‌اند که رسول ال لو فرمود: «هر کس روزه‌داری را افطار دهد مانند 
اجر او را خواهد داشت. جز آنکه از پاداش آن روزه‌دار چیزی کم نمی‌شود». 

اين ماه؛ ماه حسایرسی نقس است. چیزهایی که ما را از عبادت الّه مشغول کرده اند. مالی که ما از 
سجده منع کرده است. این ماه؛ ماه حسابرسی اینهاست 

شاید این حسابرسی از همه چیز سخت تر باشد زیرا نفس ضعیف انسان بسیار مشتاق مال است... 


2 
۰ 
۵ 


#قل ان کن ابا کم بوصم انم َژا جسم وعشی ر نکم مرول افترفشنوها ِ 
ون گسَادها ومَسَاصن تم ضوتها أَحَبّ کم من اللّه ورَمُوله وجهادٍ نی مَبیله فتربضوا حَتی 
له مره وا لا هي مایق 4 [تربد. 24] 

ترجمه و تفسیر: «بگو: اگر پدران و پسران و برادران و زنان و عشیره شما» عشیره شخص نزدیکان 
نسبی او هستند هو اموالی که کسب کرده‌اید و تجارتی که از کسادش بیمناکید» مراد از کساد اموال 
در اینجا: عدم فروش آن به سبب فوت وقت به‌خاطر هجرت و مفارقت از وطن, يا به‌سبب مقاطعه 


کافر انیا موسان اس توش لهایتی که مس ستدیت )یی : نها را قرف داشته و بذانه سای سا یلید 
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و هميشه دست‌اندرکار تن ون به آنها و تجهیز اسباب و اثاثیه آنها هستید تا پیوسته دل‌پسند و زیبا 
باشند. آری! اگر این چیزها «نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه وی دوست‌داشتنی‌تر است» 
به‌طوری که با مشغول شدن به آنها از حق خداوند 1 جلاله و اجرای اوامر وی و هجرت و جهاد 
در راه وی غافل مانده‌اید «پس منتظر باشید تا خدا فرمانش را به اجرا درآورد» و عذاب و مجازاتی 
وک یط ام ی وم ات مس کر داین و لا کروه فاسقان را هدایت نمی‌کند» زیرا کسانی 
که آنچه را ذکر شد. از خدا جل جلاله و رسول وی 2! دوست‌تر داشته و به جهاد در راه وی 
تمایل نداشته باشند. فاسق‌اند و سزاوار هدایت نمی‌باشند. 

این ای کز پم انار وهشدار بورکی است یرای کسای کهیبا پیش کشیدن غعذرها و نهانه‌های راهن 
از وتف تا کر وود فیط وا ین اف ری ار ود باق ای 
مسلمانانی که از خداوند جل جلاله طمع‌ها و انتظارات دور و درازی دارند. در حالی‌که خود سزاوار 
عذاب وی می‌باشند؟! از خشم و عذاب وی به خدا پناه ببر. 

در تعلایت هر :امه استه:«آن گاه که ال راید متلضی سیر از قیعت عقیقی, ان ند سیم معامله 
کردید [معامله عینه] و آن‌گاه که دم‌های گاو را گرفتید (کنایه از حکومت ستم و اتقو است) وان کاه 
که به کشاورزی راضی شده و جهاد در راه خدا جل جلاله را ترک کردید. بی‌گمان خداوند 1 
خار بر هنیا ونم وا هط مس رازن که ی دی و دیف اوتوا کشا کون 
نمی‌کند». 

ها و 

پدقفی که یی مارا از او وتو ان وراد در اه اف کته آنزن: 


نسال الّه العافية. 


رز 


رمضان ماه قیام الیل است 
شب های این ماه باید با قیام گذرانده شود. باید پتوی روی نفس را بر داریم و برای پروردگارمان 
قیام کنیم. 
نماز شب. بهترین سلاح اهل مجادله است. نمازی که هم بدن و هم روح نصیبش را از آن میگیرد. 
راحت ترین وقتی که بدن در آن است یعنی شب. فرد مومن این راحتی را به عبادت فروخته و در 
مقابل پروردگارش قیام می کند و این نشانه ی آن است که پروردگارش برای او خواهان خیر است. 


و 
ع 


اثه تعالی میفرماید: یا یه ارم ۵ فُم الیل الا قلبلا * تمه آوانقض مله قیبلا ه َو رد 
عَلیه وَرتّل الْرآن ترتي تبلا ه را سَلقي عَلیْلَ تولا تیبلا ه رن کاِعة ال هي أَمَدٌ وا رو 
قیلا * لق لك نی لها سَبْحَا طویلا [مزمل: 7-1] 
ترجمه: «ای جامه به خود پیچیده! * شب. جز اندکی (از آن) بیدار بمان و نماز بخوان. * نیمی از 
شب. یا کمی از نیمه بکاه (تا به یک سوم شب برسد.(و نماز بخوان) * یا بر نیمه‌ی آن بیفزا (تا به 
دو سوم شب می‌رسد) و قرآن را بخوان خواندنی (همراه با دقت و تأْمّل. و در ضمن شمرده و 
روشن). * ما سخن (ير مسوّلیت و پر دردسر و لبریز از تکالیف و وظائف) بت حیتن: را بر تو نازل 
خواهیم کرد (که قرآن است). * عبادت شبانه, (افعال آن) موثرتر و ماندگارتر و اقوال (آن) درست‌تر 
و پابرجاتر است. * تو در روز, تلاش فراوان و طولانی‌داری (و به سبب اشتغال به امور زندگی و 


تبلیغ رسالت. فراغتی برای پرداختن به قرائت فان تقو اهی دافت): 


آری اه تعالی پیامیرش را آماده می کند برای روزهای سخت! جهاد : فقر , گشنگی . اذ 


0 
ور ارآ 


وله تعالی مفرماید: نما یمن بایایتا لین لا ذکروا بها روا سجْداً وسَبخوا بحند رهم وم 
لا پُستکیرون4 [سجده: 15] 
ترجممه و تفسیر: «تنهأ ِ یه با ها شاه می‌آورند» یعنی: آنها را تصدیق کرده وا تا 


بهره‌مند می‌شوند «کد جون | ۵ ابانت را ند ایشا یادآوری کنند. سجده‌کنان به روی درمی‌افتند» از 
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روی تواضع و خشوع و شکر. یعنی: از خدای سبحان بیمناک می‌شوند یس به‌پاخاسته و به انگیزه 
بزرگداشت یات وی و بیم از هیبت و عذابش, برای وی نمازهای پنج‌گانه و به‌قولی نماز نافله 
می‌گزارند «و پروردگار را با ستایش‌او به پاکی یاد کنند» یعنی: حق تعالی وا از قزر افضاه که اوان 
ت وی نیست. تنزیه می‌کنند و او را در برابر نعمتهایش که از بو کفر رن و کاملترین آنها راه‌یابی 
وی یمان ات و ی ابش می گو رت ی شی سه یو می که سا واه و بو 
یا: «سبحان ربی الاعلی و بحمده». «و انش کنر نمی‌ورزند» یعنی: در حالی سجده می‌کنند و حمد 


و تسبیح می‌گویند که برای خدا جل جلاله خاکسار و متواضع و فروتن‌اند. 


«تتَجَاق جنوبَهم غن المَضَاجع یدِغونَ رهم فا رطمعا ریما رَرَفْتَاهُم فقو 4 [سجده: 16] 
ترجمه و تفسیر: «پهلوهایشان از خوابگاهها جدا می‌گردد» و بر آن آرام نمی‌گیرد. به‌قولی معنی اين 
استه تا تماز عقتا را تخواننده تم خوایند. آما این کفیر 02 در معتی آن-می‌گوند: هراد از انان: 
تهجدگزارانی هستند که برای خواندن نماز شب از بستر خواب برمی‌خیزند». «پروردگارشان را از 
روی بیم و امید می‌خوانند» بیم از عذابش و امید به‌رحمتش «و از آنچه روزیشان داده‌ايم انفاق 
مت کتتی 6 در ظا غیت سقذ اون سا للم مره از ا ادا زکاک فرض انس ۸ فر اه مرآن داوم 
صدقه نفل است. 

قرو فانک شرف یه روانت معاد ین یا له امله‌است. کهرسول ها ۶ به وق فرمودنده 
«اگرمی‌خواهی تو را از درهای خیر آگاه گردانم؛ بدان که (درهای خیر سه چیز است): 

1 روزه سپر است (از دیب به شهوات). 

2 صدقه گناه را نابود می‌کند. 


3 -(در سوم) به پاخاستن شخص در دل شب برای نماز و اظهار نیاز است». 


همجنین در حدیث شریف به روایت امش ط ین تا آمنه اس که شون شتا سل فرمودند: 


«آن‌گاه که خداوند متعال اولین و آخرین را گرد آورد. ندا دهنده ای می‌آید و با صدایی که همه 
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خلایق آن را می‌شنوند. می‌گوید: «سیعلم آهل الجمع الیوم من أولی بالکرم: امروز اهل محشر خواهند 
دانست که چه کسی به گرامی‌داشت‌ن سزاوارتر است؟». سپس بازمی گردد و ندا می‌دهد: «کساتی که 
ها شا اد سره نها مي نب نا قا سن اکان. رال که .شیف انز کف من 
می‌خیزند». آن‌گاه بازمی‌گردد و ندا می‌دهد: «کسانی که خدای عزوجل را در همه‌حال _هم در 
خوشی و هم در ناخوشی_ ستایش می‌گفتند. به‌پا خیزند! پس _درحالی‌که ایشان جمعی اندک‌اند_ 
به‌پا می‌خیزند آن‌گاه همگی به‌سوی بهشت سوق داده می‌شوند. سپس سایر مردم مورد محاسبه قرار 


هی گیرند #: 


عن آبی هربرة «جفته آن سول ال مه قال: «من قام رمضان ایماناً واحتساباً غفر له ما تدم من 
ذنبه». [متفق علیه] 
ترجمه: از ابو هریره یلته رواد شب ات کل ویو له مه فرمود: «کسی که قیام رمضان را از روی 


ایمان و اخلاص پجای آورد. گناهان گذشته‌اش آمررزیده و ۹3 


ن ان عُمَر «جنته حونعه قال: کان الرجل فی حَیاة لتبی سللله بر رذا ۳ روا ها علی رسُول له مه 
میت آن آزی رویاء فاقصها علی رسُول ال له وکنت غلاما شاباه وکنت آنامُ فی اند عَلّی 
هد رسول ال ره فرایت فی الوم کان ملکین آخذانی قذهبا بی ای الثاره فاذا هی مَطویة کطی 
بت وا ها قرنان, ولذا فیها اناس قَذ عرفتهم فجعَلت آقول: غود الم من ار قال: فلقینا ملک 
آخر, فقال لی: لم ترخ. فقصصتها علی حفصة. فقصتها حَفصة علی رسُول له بت فقال: «غم الرجُل 
عَبْدْ له لو کان یْصلّی من الیل». فکان بعد لا ینام من الیل الا قبیلا. [صحیح بخاری: 1121] 
ترجمه: عبد ال بن عمر وله می‌گوید: «اگر کسی. در زمان رسول له بو خوابی می‌دید. آن را 
برای ایشان عِلْ تعریف می‌کرد. من هم که در آن زمان, نوجوان بودم ودر مسجد نبوی می‌خواییدم. 


آرزو داشتم که خوابی ببینم و انرا برای پیامبر اکرم من با زگو نمایم. سرانجام. خواب دیدم که دو 
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فرشته مرا گرفتند و به طرف دوزخ بردند. دوزخ به صورت چاهی درست شده بود که دو شاخ 
داشت. در آنجاء چند نفر از کسانی را که می شناختم. دیدم. در آن لحظه, که می گفتم از دوزخ به 
خدا پناه می‌برم. فرشته‌ای دیگر به ما رسید و گفت: نترس. صبح آن روز. خوابم را برای خواهرم؛ 
حفصه نا تعریف کردم. و او آن را برای پیامبر لو تعریف کرد. رسول الّه 97 فرمود: «عبداله 
بسیار انسان شایسته‌ای است. کاش| نماز شب می‌خواند». راوی می گوید: «عد از آن, عبدالد لته 


شب ها را خیلی کم می خوابید (یعنی: بیشتر به عبادت می پرداخت)». 


نگاه کنیم که رسول الّه 7 چگونه در نماز شب دعا می کند و چگونه ربش را از خود راضی 
میکند: 

ن این عبّاس عنته قال: کان ن الثبی له زذا قام من الیل تهج قال:«للهمٌ تک الحمد. آنت یم 
الست انش ۳۹ و فیهن. ی السَََات والاژض 7 فیهن. و 
یی سوت والأزض و ین و ها انم والأراض " 
الحق. ووخدک الحق. ولقاژک حق. وقولک حق. والْجنة حق. والّاز حق. والبیون حق. ود 8 
اعد بر الم تک اسلشت. ویک آمنت. وعلیک توکلت ولیک آنبت, ویک خاصَته 
وا شا تقافر آلن فا فدشت وطا ار ومّا سرت ومّا آغلنت. آنت المقدم و 
لا اه الا نت ت» أو لا له ۳ 1 الم از ۱1120 
ابن عباس «لقئته می‌گوید: رسول اه 2 هنگامی که برای نماز شب برمی خاست. این دعا را 
می‌خواند: «پروردگارا! تمام تعریف‌ها از آن توست. محافظ زمین و آسمان و آنچه که در میان آنها 
وجود دارد. تو هستی. فقط تو شایسته حمد و ثنایی. حاکم زمین و آسمان و آنچه میانشان وجود 
دارد. تو هستی. روشنی آسمانها و زمین و آنچه میانشان وجود دارد. تو هستی. حمد. شایسته توست. 
تو بر حقی و وعده ات نیز برحق است. فرمایشات تو حق است. سخن تو حق, بهشت تو حق, دوزخ 
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ایمان آوردم, به تو توکل نمودم و به تو روی آوردم. به کمک تو با دشمنان, مبارزه کردم. و تو را 


(کار نیک) دهد و از معصیت دور نماید. وجود ندارد». 


۳ 
0 


علی بن آبی طالب عقشته: آن رسول اللّه مللته طرقه بنت النبی لو لیف فقال: «آلا 
تصلیان»؟ فقلت: یا رسول ال تفا بید الم فٍذا شاء ۱ ۳ قانص رف حین قلنا ذلک ولم 
جع ای شیاه ثم سبفته وف مول بضرب فخده وفو یقول: «وگان الافسَا أَکر يو جَدَلا) 
ری ره ای ۱1127 

ترجمد: علی بن ابی طالب عهِن حمنه می‌گوید: ن شبی؛ رسول ال 90 تسا اعلری طظاب من و 
فاطمه لا فرمود: «آیا نماز شب نمی خوانید؟». گفتم: «ای رسول اله؛ ارواح ما در اختیار خداوند 
است. هر وقت. بخواهد. ما را بیدار نماید. بیدار می شویم». ایشان بر با شنیدن سخنان من. بدون 
اينکه پاسخی بدهد. برگشت. و در حین بازگشت. شنیدم که (با تأسف) با دست, به ران خود می 


ند و این آیه را می خواند: "حقا که انسان, بیش از هر چیز دیگر, به بحث و مجادله می پردازد "». 


عَن عَبّد الم بن عَمرو بن العاص علفشته: آن رسول ال لته قال له: «آحبٌ الصلاة ای ال صلاة 
داود سلام الّه علیه. وأحب الصیام ٍلی له صیَام داود سلام اه علیه وکان ینام نصف الیل ویقوم 
ی ار تیزم بخاری: ۱1121 

ترجمه: عبداله بن عمرو بن العاص یله می‌گوید: رسول الّه و فرمود: « بهترین نماز. نزد خدا؛ 
نماز داوود عََِه و بهترین روزه, نزد خداء روزه داوود عِتَه است. ایشان تا نصف شب. می خوایید 


و یک سوم آثرا بیدار می ماند و (نماز می خواند). و بعد از [ یک ششم دیگر را دوباره می خوابید. 


۰ ۰ و # 
و یک روز روزه می گرفت و یک روز می خورد». 
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پس لازم است که شبها را فرصت بدانيم. زمانی که ربمان به سماء نزول می کند و میگوید: 
«چه کسی مرا می‌خواند تا جوابش دهم؟ چه کسی از من طلبی دارد تا به او ببخشم [هر آنچه که 


در اين حال باید اهل له سبحانه و تعالی و مجاهدان و مناصران همه باید در این هنگام با 


قرود کا وان نا نیت 


آری! این موّمنان عبادت را به خواب و خوراک ترجیح دادند. 

اما مع الاسف کسانی هستند که در اين شبها و شب های دیگر نگاه به تلویزیون؛ به اسم فیلمهای 
صحابه . همراه با موسیقی و شاید فیلم های فساد. اين ماه و شبشان را به فساد می کشند. آری! به 
نگاه به این افراد فاجر که در نقش صحابه کرام مهتم بازی میکنند. شبشان را هدر می دهند. براستی 
پروردگارا! بخاطر اعمال سفیهانی که بين ما انجام میدهند ما را هلاک نگردان. 


پروردگارا! ما و این انسان ها را هدایت گردان و ما را موفق گردان تا بتوانیم از این وقت ها استفاده 


برادرم! 

فان خاک کردم ساسا هه ورس کواتی ش رای وتا تس 

تفصیلات این اعمال جایش این رساله نیست. پرس و جو کردن از تک تک این اعمال بر ما لازم 
ای الخبااه که و وید انداود ای که هنن این مور کان فرشته ده او ازتته اما 
علم در هر جایی هستند که ميتوانیم پرسش کنیم. 


آنچه پر ماست این هست که از الّه تعالی استعانت را بخواهيم و عزم کنیم برای این اعمال, 
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نع 
9[ 
حقیقت اینست که عمر میگذرد و چه رمضان هایی بودن که گذشتند... به نظرت چند تا را با رضایت 
تعالی سپری کرده ایم؟؟ چند رمضان را سبب کفاره ی گناهان یکسال گذشته قرار دادیم؟؟ 
این جیزی است که در دستانمان است و این ترجیح ایا و ما موه 
خرید و فروش خوب. مزه کردن غذاهای بخصوص در این ماه ماه خواب و استراحت بودن, به اسم 
دعوت و افطار » غیبت و شاید بهتان زدن و کارهای بوچ و بی فایده و... در دستمان است. 
و همچنین روز را صائم و شب را قائم و بینشان را عابد گذراندن هم دست خودمان است... 
آری! این ترجیح یر 
توصیه ام به تو که با انجامش ضرر نخواهی دید. 
در این ماه دست از هر چیزی جز الّه تعالی دست بکش و خودت را به اه وقف کن در هر گناهی 
و غفلتی بر او توبه کن و با اخلاص بندگی اش را بکن. قسم به رب العالمین مزه ای را خواهی 


چشید که حاضر نیستی با هیچ چیزی عوض کنی و آن تا "لت ایمان " است. 


برای کسانی که نة نقسشر را عادت به راحتی داده است و روحش را اسیر نه نفسش کرده است سخت و 
کی اما خاک 

این تاشع رو این ند کی نگردن تا کی؟ 

مگر جز قبر و محشر جایی دیگر هست که حقیقت به رخمان کشانده شود؟ 


شکر چه نعمتی خواهند بود وفای به چی خواهد بود؟ 
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قزر انش گرداتب کف وش رک و فتنه: یا چیزی بهتر از این هست که هدایت را یل "کی و زیر یک 
جماعت و دولت در نشر اسلام و از بین بردن کفار و مرتدین تلاش بکنی ایا بزرگتر از این نعمت 
هست؟ 

هر تعسش شکییر را میخر اهد:, کساست شکرمان ؟ 

قسم به کسی که جانم در دستان اوست. اگر تمام آنچه را که داریم فدا کنیم باز نخواهیم توانست 
حق این نعمت ها را ادا کنیم. حال ایا خیلی سخت است که یک ماه مان را فدای له تعالی کنیم؟ 
آیا واقعا این همه سنگین است که نمی توائیم:فدای ریمان کنیم ؟ 

وقتی که قضیه ی پروردگارمان است؛ باید تمامی بهانه ها را به زباله دان انداخت؛ آنچیزی که نزد 
له تعالی است بسیار با ارزش است و قیمتش گران... فقط و فقط کسانی از آنها بهره مند خواهند 
شد که رحمت اه شامل حالشان شود وقتشان و خوابشان و مالشان و جانشان را برای ربشان صرف 


ام یم آن کذخلوا مت وتا ولا سگم عفن الْذین لوا من قبلکم مس ار 
للز - ی ول سول والّذین واه مقی تضر لته ان تضر ال 0 قره: 214] 

:ور تقشع بو یا پنداشتید» ای امت محمد لته «که داخل بهشت می‌شوید» یعنی: بلکه 
پنداشتید. زیرا «بل» مفید افتتاح سخنی جدید است «و حال آن که هنوز مانند | بر سر پیشینیان 
فا ام بر سی هما نامه اس ۱ بعش وتا هد که داح هت اس شود افو عال که شما هبات 
امت‌های پیشین مورد امتحان ما قرار نگرفته‌اید تا چنان‌که آنان شکیبایی پيشه کردند. صبر و پایداری 
ورزید «آنان دچار سختی و زیان شدند» یعنی: فقری بسیار سخت را تحمل کرده و بیماریها و زخمها 
در راه خدا جل جلاله برداشتند. بأساء: فقر و تتگدستی شدید و همه رنج‌هایی است که به انسان در 
غیر بدن وی می‌رسد؛ چون گرفتن مال, طردکردن وی از خانه و وطن و تهدید امنیت و آسایش 


وی. اما ضراء: بیماری و هر آن چیزی است که به انسان در بدنش‌می‌رسد. چون زخم و قتل... « 
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با وی ایمان آورده بودنده گفتند؛ پس نصرت الهی کی فرا می‌رسد؟» این سخن را در طلب نصرت 
الهی و احساس دای گراخ و طولانی شدن 7 آن بر زبان و آن‌گاه خدای عزوجل ایا ۵ را با 


این گفته خویش بشارت داد: «بدانید که نصرت الهی نزدیک است». 


اما آنچه در این ماه بر ماست: 


9 مشخص کردن کارهایی را که ميخواهيم انجام بدهیم 
٩‏ استعانت از ال سبحانه و تعالی. 


توبه و استغفار کردن. 


از انسان های غافل و دوستان ناباب دوری جستن. 


آری اینهاست که باید انجام بدهیم تا بتوانيم اين ماه را بخوبی بگذرانيم... اگر آنچه را که بر ماست 


انجام بدهیم آن وقت ميفهمیم که؛ لا یخلف ال المیعاد" 


ای پروردگار ان 

آنچه را که نوشته ایم و خوانده ایم با اخلاص انجامش را نصیبمان گردان. 

ما را با رحمتت بین انسان های صالح قرار ده. 

حتی یک چشم بر هم زدن هم ما را با نفسمان تنها قرار مده. 

در دنیا و آخرت. احسان را نصیبمان گردان و همانطوری که اين ماه را نصیبمان کردی همانطور هم 


استفاده ی آن را نظیهان گردان. 
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ای پروردگار من... 

در این ماه مجاهدانی که در سراسر دنیا بخاطر اعلای کلمه ات جهاد می کنند و مال و خانواده و 
فرزندانشان را بخاطر تو ترک کرده اند , پیروزی را در اين ماه فاتح نصیبشان گردان. 

ای پروردگار من... 

کسانی که در زندان های طاغوت هستند آنان را نجات ده 

و او ات هت اما تاره 

ای پروردگار ی 


بر ما مرحمت کن. ما را عفو کن و مارا سببی برای پیروزی و نصرت و تمکین قرار ده. 


ای پروردگار من ... 

اللهم آمین. 

و صلی اه علی نبینا افضل الصلاة و التسلیم والحمدئه رب العالمین. 
این عبرم الکو رم 


شعبام ۷۲۸ هچ رقم مب 
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